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آغاز سخن

 فلاسفه و جامعه شناسان مشهور روسي يكي از» خانفپل. و. گ«دي ه ي اين جزوه ي انتقانويسند

.است

خانف اولين كسي است كه در روسيه پل.  فوت نمود1918 و در سال  متولد شده1856پلخانف در سال 

سوسياليسم و «در تأليفات اصلي و مهمي مانند . اقدام نمودبه نشر و تبليغ عقايد ماركسيستي و دفاع از آنها 

همه جا پلخانف » تاريخ1در باره ي تحول مفهوم مونيستي« يا » اختلاف نظرهاي ما«يا » ي سياسيمبارزه 

.هاي روس را مورد انتقاد قرار داده است»نارودنيك«به طرز درخشاني نظريات غلط

اين آقايان نارودنيك ها تصور مي كردند كه كاپيتاليسم در روسيه يك نمود اتفاقي است و ماهيت 

اين آقايان در . رو پرولتاريا در روسيه رشد و نمو نخواهد كرد كاپيتاليسم تطبيق نمي كند و از اين روسيه با

 زيرا آنها خيال مي كردند .ليسم را بدون پرولتاريا به دست خواهند آورداخواب خويش تصور مي كردند كه سوسي

ه وجود مي آورد و محيط كوچك دهِ كه طبقه ي دهقان تحت رهبري روشنفكران تنها نيروي انقلابي مؤثر را ب

.هد رفتاروسي به عنوان پايه و اساس سوسياليسم بكار خو

ظريات نارودنيك ها را بوسيله ي استدلالات مكتب ماركسيستي درهم شكست ولي  اين ناگرچه پلخانف

رايط تازه مبارزه در شمعذالك خود او نتوانست به اين مطلب پي ببرد كه براي درهم شكستن سرمايه داري و 

 امپرياليسم و به انجام رساندن انقلاب پرولتاريائي لازم بود يك حزب سياسي نويني كه با شرايط ي دوره ي

پلخانف مقابل مسائل دوره ي جديد مبارزه ي اجتماعي قدرت كافي نشان نداد و . موجود وفق دهد به وجود آيد

به دو دسته ي بلشويك و كرات روسيه  يعني پس از آنكه حزب كارگري سوسيال دمو1905پس از سال 

. فلسفه ي مونيستي فلسفه ايست كه اصل پيدايش دنيا را از يك عنصر واحد ميداند و ميان روح و ماده جدائي قائل نيست- 1
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 و در گل و لاي منشويسم و سازشكاري فرو رفت و منشويكها شدي متوجه  پلخانف ،منشويك تقسيم شد

.نظرياتي مانند نظريات بين الملل دوم را كه مختص به منشويكها بود تبليغ نمود

در باره ي پلخانف چنين  لنين.ولي با اين همه ارزش كارهاي قبلي پلخانف بهيچوجه از بين نمي رود

:نوشته است

».خدمات شخصي پلخانف در گذشته فوق العاده است«

در حقيقت كتاب .  پلخانف كتب عالي متعددي نوشته است1903 تا 1883در دوره ي بيست ساله ي 

ر دنقش شخصيت «و » تاريخ از نظر فلسفه ي مادي« و » در باره ي مفهوم مونيستي تاريخ« هائي مانند 

. خود را حفظ مي نمايدامروز هم اهميت و ارزش» تاريخ
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اريخ تأليف چند در باره ي مفهوم مادي تآزمايشي (

استاد دانشگاه رم با مقدمه اي از » آنتونيو لابريولا«

)1907 پاريس –طرف ژرژ سورل 

ز پيش با يك قضاوت قبل از اينكه وارد بحث شوم بايد اعتراف كنم كه كتاب استاد دانشگاه رم را ا

ما را دچار وحشت )لوريا.آ(برده مانند نفي در دست گرفتم زيرا برخي از تأليفات نويسندگان هموطن استاد نامم

صفحات اول ي ولي پس از مطالعه ) رجوع شود به كتاب تئوري اقتصادي سازمان سياسي مخصوصاً(كرده بود 

ارم كه در قضاوت قبلي خود اشتباه كرده بودم و به من ثابت كتاب لابريولا نظرم بكلي تغيير كرد و تصديق د

دقيق كتاب ي پس از مطالعه . دو قماش مختلف مي باشنداز بكلي لوريالابريولا و اشيل شد كه آنتونيو

،بحث كنملابريولا در خود تمايل شديدي حس كردم كه در اطراف آن با خوانندگان روسي صحبت و

.من در نظر لابريولا بد جلوه ننمايداميدوارم كه اين تمايل 

اين كتاب آنتونيو لابريولا نخست به زبان ايتاليايي . كتاب هاي پر مطلب و پرمغز بسيار نادر هستند

با اصل كتاب تطبيق نمي وجه بعضي قسمت هاي آن بهيچ.  سنگين بودفرانسه آن خيليي ترجمه . منتشر شد

 در دست نيست ولي با اطمينان مي توانم بگويم كه مسئوليت لاًايتاليايي آن فعي چه اصل نسخه اگر. نمود

لف آن نيست ولي با وجود اين، طرز تفكر لابريولا در همين ه ي مؤوجه متوجي فرانسه كتاب بهيچترجمه 
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 مشهود مي باشند و ما سعي مي كنيم كه ماهيت اين طرز تفكر را براي كاملاًيز ي سنگين فرانسه نترجمه 

.مخود روشن سازي

خوبي مي ب خوان بسيار با حرارتي است و ب را همه مي شناسيم كه يك كتاkarejewآقاي كاريف 

 مادي ارتباط پيدا كند، تغيير فلسفه يتواند هر كتابي را،كه بشكلي از اشكال با موضوع بحث تاريخ از نظر 

ترياليست هاي اقتصادي  ما" ي ايتاليائي ما را در جرگهمؤلفصورت دهد بطور مسلم كوشش خواهد كرد كه 

ا استدلال مدافع نظريه بصريح و جدي و تاحدي بطور نمايد ولي البته اين عمل غلط است زيرا لابريولا  وارد "

" ماترياليست اقتصادي " خود را يك نفر وقتستي تاريخ است و با وجود اين هيچتجزيه و تحليل ماترياليي 

 بيشتر صدق مي كند Rogersيني مانند روجرس مؤلفدرباره ييف لابريولا معتقد است كه اين تعر. نمي داند

 روشن نيست؛ ولي كاملاًاين نظر لابريولا، اگر چه به نظر اول .  او و كساني كه با او هم فكر هستنددرباره يتا 

.اعلا درجه محقق و صحيح استه ب

 سوال شود كه subjectivist ذهني نظريه ييكي از اين آقايان مليون و يا طرفداران از اگر 

 كساني نظريه يمقصودشان از مكتب مادي اقتصادي چيشت چنين پاسخ خواهد داد كه مكتب مادي تاريخ 

است كه معتقد هستند بين عوام مختلف زندگي اجتماعي بشر، عامل اقتصادي نقش بسيار مهمي را داراست و 

.بر ساير عوامل تسلط دارد

.  ذهني از مكتب هاي مادي اقتصادي دارند همين استنظريه يمفهومي كه آقايان مليون و طرفداران

 هم بايد اقرار كرد اشخاصي هم يافت مي شوند كه براي عامل اقتصادي نقش حاكم و باتسلطي در زندگي واقعاً

ز يك بار گوشزد كرده است كه لوئي بلان قبل از كارل سكي بيش افاقايان ميخائيلو. قائل هستنداجتماعي بشر 

ن اينكه براي ما يك موضوع روشن نيست و آ. در اطراف حاكميت عامل اقتصادي سخن رانده استماركس 

خوب بود .  ذهني است لوئي بلان را انتخاب كرده استنظريه يمقام كه طرفدار چرا اين جامعه شناس عالي
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هار نظر كرده اند ايشان مي دانستند كه در موضوع مورد بحث ما خيلي از متفكرين ديگر قبل از لوئي بلان اظ

 هم لااقل  Tocqueville و توكويل Thierry آگوستن، تيري Mignet مينيه Guizot گيزو مثلاً

 تاريخ قرون وسطي و معاصر معتقد به نقش با تسلط عامل اقتصادي در زندگاني اجتماعي بشر بوده درباره ي

.اند

در . مكتب مادي اقتصادي بوده اند اين مورخين هم طرفدار كليه ي كرد كه بدين ترتيب بايد قبول

 از مكتب مادي اقتصادي كاملاً) تفسير اقتصادي تاريخ ( نام ه تاريخ معاصر هم آقاي روجرس در كتاب خود ب

ولي از تطبيق . دفاع مي نمايد و در اين كتاب اهميت زياد و نقش با تسلط عامل اقتصادي را قبول نموده است

وجه نبايد و نمي توان نتيجه گرفت كه  اهميت عامل اقتصادي بهيچه يدربارنظريات لوئي بلان و روجرس 

اقتصاد بورژوازي  روجرس از طرفداران مثلاً. نظريات سياسي و اجتماعي آن دو نفر با يكديگر توافق داشته باشد

. به شمار مي رفتمكتب سوسياليسم تخيليبود در صورتي كه لوئي بلان از طرفداران 

 جواب  مي شد كه در خصوص سازمان اقتصادي بورژوازي چه نظري دارد مسلماًوالئاگر از روجرس س

داد كه اين سازمان اقتصادي متكي بر خواص اصلي طبعيت بشر است و از همين جهت هم پيدايش اين مي

ن برداشته شدند و برده از بي نامسازمان هنگامي امكان پذير شد كه موانع و مشكلات پيدايش خواص طبيعي

ولي لوئي بلان به . زمان اقتصادي سرمايه داري با تاريخ از بين رفتن موانع منطبق مي باشدپيدايش ساتاريخ 

سرمايه داري نيز يكي از آن عواملي است كه در اثر جهل و اعمال زور بر سر راه : داد كهوال پاسخ ميئهمان س

.داده شده است با طبعيت بشر تطبيق نمايد قرار واقعاًايجاد يك سازمان اقتصادي كه 

كدام يك از اين .  بالا اختلاف قابل ملاحظه اي موجود استنظريه ي دو چنانچه ملاحظه مي كنيم بين

تقريبĤمؤلفما بر اين است كه اين دو ي ه پوست كنده بگوئيم عقيد به حقيقت نزديك تر است؟ واقعاًدو نظر 

وال بالا را جائز نمي دانيم زيرا ئر اطراف س هستند و از همين جهت هم بحث دربه يك انداره از حقيقت دو
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از خواننده خواهش مي شود خوب دقت نمايد كه هم روجرس و هم لوئي . مسائل مهمتري در مقابل خود داريم

بلان معتقد هستند كه عامل اقتصادي، كه در زندگاني اجتماعي بشر نقش حاكم و با تسلطي دارد، خود تابعي از 

تجديد ي مورخين فرانسوي در دوره . عور و ادراك و معلومات او مي باشدطبيعت بشري و به خصوص ش

تفسير تاريخ به وسيله كساني كه در زندگي ، يعني طرز  چنين نظريواقعاً. سلطنت نيز طرفدار همين بودند

اجتماعي بشر براي تمايل اقتصادي نقش حاكم و با تسلطي قائل هستند و از طرف ديگر همين عامل اقتصادي 

از اين مقدمات نتيجه مي .  ايدآليستي چيز ديگري نيستنظريه ي، غير از يك  تابع وجود بشر مي دانندرا

بهتر است به . وجه با ايدآليسم مغايرت ندارد و آن را منتفي نمي كندي مادي اقتصادي بهيچريه  كه نظگيريم

 اقتصادي خود يكي از صورت  مادينظريه ي صحيح نيست بگوئيم كه ممكن است كاملاًجاي تعريف اخير كه 

.چنين بوده است ، ايدآليسم تاريخي باشد و تاكنون همي هاي ساده 

ي لابريولا خود را در جرگه آنتونيواين مقدمات براي ما روشن مي كند كه به چه دليل اشخاصي مانند 

نند طرفدار مكتب مادي ماترياليست هاي اقتصادي قرار نمي دهد زيرا لابريولا و كساني كه مانند او فكر مي ك

 اين اشخاص يعني ماترياليسم تاريخي درست در نظريه يواقعي و كامل هستند و اگر از نظر تاريخي بنگريم 

. ايده آليسم تاريخي قرار گرفته استنظريه يمقابل و متضاد ي نقطه 
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ركسيست ها ماعمومي  شما هم مطابق عادت ": خواهد گفته كه Kudrin آقاي كودرين ولي مسلماً

، ماتراليست هاي اقتصادي به نظر شما به صورت دست به سفسطه و مغلطه زده ايد و با كلمات بازي مي كنيد

صورت نظريات ماترياليست هاي خاص و با برهان چگونه اين در ، پس ت هاي تاريخي جلوه مي كنندسيايده آل

اجتماعي بشر معتقد نيستند؟ اگر اين طور است؟ آيا اين دسته به تسلط و اولويت عامل اقتصادي در زندگي 

عامل اقتصادي است پس بطور مسلم اين ماترياليست هاي خالص قبول مي كنند كه عوامل ديگري به موازات 

ان  مي كنند و در نتيجه كاوش و كوشش براي شناختن اينكه كداميك از اين عوامل بر ديگرتأثيردر تاريخ 

هاي خالص  ماترياليستنظريه يبا اين ترتيب اين . ده و بي نتيجه است بي فايكاملاًاولويت و تسلط دارد 

 عامل اقتصادي را به پيش ، همه مسائلدرباره ي تمايل دارند كه در همه جا و واقعاًوقتي است كه باعث خوش

ه در  اين تمايل را ندارند كواقعاً به آقاي كودرين اين طور جواب مي دهيم كه ماترياليست هاي خالص ".بكشند

". همه جا عامل اقتصادي را به پيش نكشند

ي ميكند زبا عوامل در زندگي اجتماعي بشر نقش با اهميت تريازيك به نظر شما موضوع اينكه كدام

بدون دليل و برهان جلوه مي كند ولي آقاي كودرين جائز نيست كه خيلي زود خوشحالي ي مانند يك مسئله 

نظريه كار آقايان مليون و طرفداران  افتأثيرنتيجه ي در وجه استدلال بهيچياليست هاي خالص و باماتر! كنيد

 تسلط و اولويت عامل فرضيه يبرده به ات آقايان نام اعتراضكليه ي ذهني به اين فكر نرسيده اند و به ي

نه حالا قايان خيلي دير رسيده است زيرا  گذشته اعتراضات اين آايناقتصادي با يك تبسم پاسخ مي دهند و از 

 كداميك از عوامل در زندگي اقتصادي  كه، اين سوالاصولاًثابت شده بود كه و بلكه از زمان هگل مسلم 
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 بي مورد مي باشد و حتي ايده آليسم هگل هم وجود و امكان چنين سوالاتي را منتفي كاملاًداراي تسلط است، 

سابق پيدايش چنين سوالاتي را غير ممكن كرده بود چه رسد به ماترياليسم منطقي كنوني كه خيلي بيش از 

 در اطراف انتقاد بر "و مخصوصاً پس از انتشار كتاب » انتقاد بر انتقاد تنقيدي«پس از انتشار كتاب . مي نمايد

 ديگر تنها اشخاصي كه معلومات تئوريكي آنها چنين عقب مانده باشد در اطراف اهميت نسبي "اقتصاد سياسي 

مي دانيم كه اين گفته هاي ما به غير از آقاي .  تاريخي بحث و ترديد مي نمايند–عوامل مختلف اجتماعي 

كودرين اشخاص ديگري را نيز متعجب خواهد نمود و از اين رو سعي مي كنيم زودتر مقصود خود را روشن 

.سازم

براي روشن شدن.  تاريخي يعني چه؟ چگونه تصور چنين عواملي به وجود مي آيد–عوامل اجتماعي 

:ذكر مي كنيمموضوع يك مثال 

در رم قديم بين طبقات مختلف اجتماعي مبارزاتي وجود داشت و يكي از مبارزات به شكل زير بود كه 

دي هاي املاك مزروعي عمومي را كه به دست اشراف  كردند جريان دزبرادران گراكوس كوشش و فعاليت مي

د، متوقف سازند اشراف رم در مقابل اين اقدام برادران  سازمان رم قديم خطرناك بو برايرم انجام مي گرفت و

هر يك از طرفين با .  يك مبارزه جدي بين دو طرف برپا شدنتيجه يگراكوس مقاومت به خرج مي دادند و در

مفرطي بسوي هدف خود مي رفتند اگر بخواهيم اين مبارزه را تشريح و تفسير كنيم ممكن است آن ي علاقه 

 احساسات و علايق بشري جلوه دهيم و در نتيجه احساسات بشري يكي از عوامل رزه يمبارا به عنوان يك 

از طرف ديگر هم برادران گراكوس و هم اشراف رم براي رسيدن به .  تاريخي رم قديم به شمار مي رودمؤثر

 مي داد مقصود خود به قوانين كشوري رم متوسل مي شدند و از وسائلي كه اين قوانين در اختيار آنان قرار

 از اين رو بايد قوانين  كنيماين موضوع را هم نبايد در بحث خود فراموشطبيعي است كه . استفاده مي كردند

.كشوري رم قديم را نيز يكي از عوامل تكامل داخلي جمهوري رم بدانيم
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ه هائي همين طور كساني كه بر عليه برادران گراكوس مبارزه مي كردند منافع مادي آنها در سوء استفاد

.بود كه خيلي عميقانه در اوضاع اقتصادي آن زمان ريشه دوانده بود

افع كساني كه برادران گراكوس را حمايت مي كردند، آنها هم در اين جريان منافع مادي داشتند و من

گيريم رو اگر اين موضوع را در نظر باز اين. ه ها از بين برداشته شوداين سوء استفادمادي آنان در اين بود كه 

 طبقات و با مبارزه ي برخورد منافع مادي دو طرف يعني يك نتيجه ينتيجه خواهيم گرفت كه اين مبارزه 

در نتيجه يك عامل سومي هم پيدا شد و . بهتر بگوئيم يك مبارزه بين افراد ثروتمند و افراد بي چيز بوده است

.مل اقتصادي معروف مي باشداين عامل از همه عوامل ديگر جالب توجه تر است و اين همان عا

گرامي اگر وقت و ميل داشته باشيد مي توانيد در اين موضوع مطالعات و دقت هاي بيشتري ي خواننده 

 از عوامل مختلفي كه در تكامل داخلي رم دخالت داشته است بر  كداميكبنمائيد و براي خود نتيجه بگيريد كه

در تشريح تاريخي فوق به اندازه كافي مدرك به دست مطالعه عوامل ديگر اولويت و تسلط داشته و براي اين 

.مورد بحث يك نظر معيني براي خود پيدا كنيدخواهيد آورد تا به كمك آن بتوانيد در موضوع 

وجه شتاب نمي  بهيچعواملقصه گوئي خود ادامه مي دهم و در خصوص تشريح ه  بولي خود من فعلاً

د براي من كه نقش حكايت كننده و نقالي را بازي  جلب نمي كن فعلاًاهميت نسبي اين عوامل نظر مرا. كنم

 دقيق بيان نمايم و كاملاًمي كنم اين موضوع حائز اهميت است كه حتي المقدور پيش آمدها را به طور زنده و 

ل مذكور در بالا ارتباطي كه فقط ظاهري است برقرار كنم و آن عوامبراي اين منظور مجبور هستم بين عوامل 

.را با يك نظر مخصوصي تجزيه و تركيب نمايم

روزي رم و يا عدم تساوي ته هاي مبارز بود و يا قوانين آناگر در مثال بالا احساساتي كه محرك دس

مالكيت موجود در رم يادآوري مي شوند از اين جهت است كه مي خواهم وقايع را به طور مفصل و زنده تشريح 

كار را به فلسفه دان ها واگذار مي كنم ي  مقصود خود برسم قانع شده و بقيه كنم و به محض اين كه به اين 
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، آيا احساسات بوده است و تا تشخيص دهند كدام يك از عوامل بر ساير عوامل رجحان و برتري داشته است 

.  بوده اندتأثيربي ديگر روي هم  مجزا و بر  اين عوامل از يكديگركليه ياصلاًيا 

 گفته شد اين طرز تشريح تا وقتي است كه من نقش  نقال و قصه گو را بازي كنم ابقاًهمان طور كه س

ولي به محض اين كه من . داردناي موضوع مورد بحث و تغييرات آن علاقه ي زيرا حكايت كننده به ريشه 

 در اطراف بخواهم در اظهار نظر خود از حدود بالا تجاوز كنم و تنها به قصه گوئي اكتفا ننمايم و بخواهم

. اتفاقاتي كه خود بيان كرده ام با نظر فلسفي داخل بحث شوم طرز تشريح صورت ديگري به خود خواهد گرفت

در اين صورت ديگر به بستگي و روابط ظاهري عوامل اكتفا ننموده و كوشش مي كنم كه دلائل حقيقي و 

 با ما روبرو شد و مورد اهميت قرار ابقاً همان عواملي كه سدر اين حال مخصوصاً. اصلي آن ها را بيان نمايم

، از نو اهميت جديد و فوق العاده اي در كشوري و اقتصادگرفت يعني عوامل سه گانه احساسات بشري، قوانين 

 همين عوامل به شكل دلائل باطني و اصلي ظاهر مي شوند و روشن تر بگوئيم اين .نظر من پيدا خواهند كرد

 پيش آمدها را مي توان كليه ي آنها تأثيرنتيجه ينهاني در مي آيند كه در عوامل به صورت همان قواي پ

.ممكن خواهد شد يك تئوري عوامل تدوين و تنظيم نمودروشن نمود و با در نظر گرفتن مراتب بالا 

 شكل تنظيم شود كه تنظيم كنندگان كه ن صور و اقسام اين تئوري عوامل بايد به ايكليه يدر حقيقت 

اين تظاهرات شروع كنند و از اين راه ي تظاهرات اجتماعي تمايل دارند از مشاهده و شرح ساده ي هبه مطالع

.به كشف بستگي هاي دروني اين تظاهرات برسند

تقسيم كار در علم اجتماعي بشري نمو و توسعه ي تئوري عوامل در همين حال به موازات نمو و توسعه 

سياسي و غيره در اطراف جتماع يعني اخلاق، سياست ، حقوق ، اقتصاد  رشته هاي علم اكليه ي. پيدا مي كند

ولي هر يك از .  انسان اجتماعي استمبارزه يواحد بحث مي كنند و آن موضوع واحد فعاليت و يك موضوع 

.  را از نقطه نظر بخصوص خود مورد مطالعه و بحث قرار مي دهداين رشته هاي علم اجتماع اين موضوع واحد
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 اگر علم اجتماع به آلت موسيقي تشبيه «:  خواهد گفت كهMichailowskiآقاي ميخائيلوفسكي مسلماً

بخصوص آن آلت موسيقي به شمار مي رود و هر يك از اين »تار«د هر يك از اين رشته هاي علم يك شو

تعداد  برابر تقريبĤتارها يكي از عوامل تكامل اجتماع بشري محسوب مي شود و در حقيقت تعداد عوامل 

».نظاماتي است كه در علم اجتماع موجود مي باشند

 اجتماعي كدامند و تصور اين -اميد است كه با توضيحات بالا روشن شده باشد كه عوامل تاريخي

.عوامل چگونه به وجود مي آيد

ر در اث.  اجتماعي عبارتست از يك مفهوم مجرد و تصور آن از راه انتزاع انجام مي گيرد–عامل تاريخي 

 اجتماعي به صورت سنوخ مختلف در مي ايد و صور ي»مجموعه« انتزاع جهات مختلف يك ي همين طريقه 

صورت ه غيره در نظر ما بو ، اشكال اقتصادي انسان اجتماعي يعني اخلاق ، حقوق  فعاليت مختلف و ظهور

 را كه مسبب اصلي خود همان فعاليت انساني قواي مخصوصي جلوه مي كنند و اين قواي مخصوص به نوبه 

.پيدايش اين قواست به وجود مي آورند

 مباحثاتي شروع مي با اين ترتيب تئوري عوامل به وجود مي آيد و وقتي اين تئوري به وجود آمد جبراً

آن است كه معلوم شود كدام يك از اين عوامل بر ديگران رجحان و اولويت و تسلط مباحثات شود و هدف اين 

.عامل اصلي دانست دارد و بايد آنرا 
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عوامل ي  متقابل موجود است به اين معني كه هر يك از آنها در بقيه تأثيربين عوامل مختلف يك 

م هبهي در نتيجه يك بافته . عوامل ديگر قرار مي گيردي  همه تأثيرتحت نيز خود ي  مي كند و به نوبه تأثير

تحول به وجود مي آيد و هر كسي كه بخواهد جهت ات و فعاليت هاي مستقيم و منعكس تأثيرپيچيده از 

اجتماعي را بشناسد و روشن سازد در اين بافته به سختي دچار سرگرداني خواهد شد و با تمام قوا كوشش 

تلخ نتيجه گرفته مي شود ي از اين تجربه . خواهد كرد كه با يافتن كوره راهي از اين طلسم عجيب بيرون آيد

 عوامل باعث سرگرداني است و براي روشن كردن موضوع Wechsel virkugل  متقابتأثيرنظريه يكه 

در . بايد از مبداء ديگري حركت كرد و از نقطه ديگري شروع نمود تا مگر بدين وسيله حل مسائل آسان تر شود

اينجا به طور مسلم اين پرسش پيش مي آيد كه آيا كدام يك از عوامل تاريخي اجتماعي مسبب اصلي به وجود

 عوامل ديگر است؟ اگر موفق شويم كه براي اين سوال پاسخ مثبتي پيدا كنيم كه مسبب پيدايش كليه يآمدن 

نظريه ي اگر در اين باره مثلاً.  عوامل باشد بدون شك در راه حل مشكل خود قدم بزرگي برداشته ايمكليه ي

 مستقيم نتيجه يماعي يك كشور   تغييرات و تحولات اجتكليه يايده آليستي را قبول كنيم كه طبق آن 

ي است در اين صورت به سهولت  انسانتحول فكري ساكنين آن كشور است و ايجاد كننده اين فكر طبيعت 

 خارج شويم و هم چنين مي توانيم يك تئوري كم و متعاكستأثيرمي توانيم از اين طلسم و يا دورو تسلسل 

 مطالعه و نتيجه يپس از اين جريان در . ين و تنظيم نمائيم تدواجتماعي تكامل درباره يبيش دقيق و صحيح 

بيشتري در اطراف موضوع پي خواهيم برد كه در انتخاب خود اشتباه كرده ايم و تحول فكري بشر را نمي دقت 

وقتي كه به اين . توان به عنوان عامل اصلي و مسبب پيدايش ساير عوامل تحول كلي اجتماعي قبول كرد
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 اولويت و تسلط عوامل فكري بر درباره ي موقتي نظريه يم، بلافاصله نيز خواهيم يافت كه اشتباه پي بردي

 و بدون قبول چنين نظري براي ما ممكن نبود كه از آن استعوامل ديگر در حقيقت داراي فوائدي نيز بوده 

.وشن تر درك نمائيم بتوانيم جلوتر بيائيم و تظاهرات اجتماعي را ر متعاكستأثيرنقطه مرگ يعني از موضوع 

 اولويت يكي از عوامل اجتماعي به عوامل ديگر درباره يمايش هائي را كه ما حق نداريم كه كليه ي آز

 عوامل حتمي و مسلم بود، همان طور هم فرضيه يهمان طور كه پيدايش . صورت گرفته است محكوم نمائيم

امل ديگر انجام گرفته است در موقع خود لازم  ترجيح و تسلط يك عامل بر عودرباره ياين آزمايش هائي كه 

.بوده است

ين ماترياليست اين فرضيه را تجربه و تحليل نموده مؤلفي لابريولا كه عميق تر و بهتر از همه ونيوآنت

ي كم  كه از علم خيل»چيزي«عوامل تاريخي عبارت است از : ست بجا تذكر داده اكاملاًاست جمله زير را 

. تر مي باشندباه محض خيلي پر ارزش ارزش تر و از اشت

درباره ي تحقيقات مخصوص »م اجتماع فوائدي هم رسانيده استعوامل به علفرضيه يهمين «

 اجتماعي مانند هر تحقيق تجربي براي ما اين امكان را ايجاد كرده است كه حتي مناسباتي را، -عوامل تاريخي

 انتزاع به نتيجه يكه اين تظاهرات در با وجودي. يدا كنيم، پكلي مربوط مي كندي كه تظاهرات را با مجموعه 

كلي گم كرده اند و اكنون به طور منفرد و مطلق جلوه مي ي طور مصنوعي و ظاهري روابط خود را با مجموعه 

.كنند

 يك قسمت از زندگي گذشته اجتماع بشر تحقيق نمايد، مجبور درباره يامروز هر كسي كه بخواهد 

وص اجتماعي را مطالعه و تحصيل كند به طور مسلم علوم اجتماعي بدون علم زبان شناسي است علوم مخص

 ها يعني كساني كه طرفدار حقوق رم قديم " رمانيست "نمي توانست به پيشرفت زيادي نائل شود و حتي

.بودند و آن را منطق مطلق مي دانستند نيز كمك هاي زيادي به پيشرفت علوم اجتماعي نموده اند
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 عوامل در جريان خود منطقي و مفيد به نظر مي فرضيه يقدر هم كه اين هربا وجود همه اين ها لي و

اين فرضيه فعاليت انسان اجتماعي را قطعه قطعه مي . رسيد، امروز ديگر در مقابل انتقادات تاب مقاومت ندارد

 كند كه اين قواعد اصلي تكامل ميجهات و تظاهرات اين فعاليت را به شكل قوائي جلوه مي دهد و ادعا ، كند

 قواي فرضيه يموقعيتي را احراز كرده است كه اين فرضيه در تاريخ علم اجتماع همان . اجتماعي مي باشند

 قواي كليه يتحقيقات و اكتشافات علوم طبيعي ثابت كرده است كه . منفرد در علوم طبيعي داشته است

 اين اكتشافات مكتب انرژي نتيجه يشمه مي گيرند و در از منبع واحدي كه همان انرژي است سرچفيزيكي 

به همين طريق لازم بود كه تحقيقات و ترقيات علم اجتماع هم براي ما اين نتيجه را . به وجود آمده است

فرضيه يبه وجود مي آيد جاي خود را به اجتماعي ي  عوامل كه در اثر تجزيه فرضيه يحاصل كند كه 

.زندگي اجتماعي استوار باشد تسليم نمايداك تركيبي ادري ديگري كه بر پايه 

فلسفه ي، يكي از خواص و نتايج زندگي اجتماعي) Conception Synthetique (ادراك تركيبي

هگل كوشش مي كرد . آورده است) Hegel(مادي منطقي امروزي نيست؛ اين نظريه را براي اولين بار هگل 

كليه يعلمي تشريح كند و اين تشريح علمي هگل شامل ي ه طريقه كه صورت كلي جريان تاريخ اجتماع را ب

 خشك فكر مي كنند به صورت عوامل منفرد كاملاًجهات و تظاهرات فعاليت اجتماع، كه در نظر اشخاصي كه 

ده آليست مطلق بود، فعاليت انسان اجتماعي از ياكه يك به نظر هگل ،ولي. جلوه گر مي شوند، نيز مي شد

بالنتيجه. لق دنيائي به شمار مي رفت و به نظر او اگر خواص اين عقل مطلق معلوم باشدخواص عقل مط

نظريه ي. صورت كلي تمامي تاريخ اجتماع بشري و به همين ترتيب نتايج نهائي اين تاريخ مشخص خواهد بود

يد اين  مادي منطقي جدفلسفه ينهائي نيز بوده است و نظريه يعلت و معلولي هگل در عين حال يك 

. خارج مي كندور كلي از علم اجتماع  غائي و نهائي را به طنظريه ي
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خود را بر روي اين منظور بنا وجه تاريخ زندگي اعي بهيچاين موضوع ثابت شده است كه انسان اجتم

باشد، قدم گذارد و پيش برود و آن تهيه شده ي  نقشه ، كه قبلاًترقي و پيشرفت ي كند كه روي جاده نمي

 تكامل تدريجي خشك و يا مطابق گفته ك تبعيت انسان از قوانين ينتيجه يايجاد تاريخ انساني در ين چنهم

 كوشش و فعاليتي است كه بشر نتيجه يتاريخ انساني .  تكامل تدريجي متافيزيكي نمي باشد ،لابريولاي 

 ما روشن نمايد چگونه طرق علم اجتماع در اين است كه برايي براي رفع احتياجات ابراز مي نمايد و وظيفه 

. خود قرار مي دهدتأثيراجتماعي افراد انسان و فعاليت فكري آنان را تحت ، روابط مختلف رفع احتياجات بشري

خواص از ، تابعي است طرز رفع احتياجات انسان اجتماعي و حتي خود اين احتياجات هم تا حدود زيادي

به عبارت ديگر طرز . گيردتسلط بشر قرار ميي  طبيعت در حيطه ،آنها كم و بيشي ابزار توليدي كه به وسيله 

هر تغيير قابل . بشري استي  تابع مستقيم وضع قواي توليدي جامعه ،رفع احتياجات و خود اين احتياجات

 در وضع اين قواي توليدي، بلافاصله در روابط اجتماعي بشر منعكس مي گردد  و اين امر به طور ملاحظه

.ات اقتصادي نيز صورت مي گيردمسلم در مناسب

است از طبيعت بشري، ولي ماترياليست هاي تابعي  مناسبات اقتصادي،آليست ها ايده كليه يدر نظر 

.تابع قواي توليدي اجتماع مي دانند، را بشريي ، يعني مناسبات اقتصادي جامعه  عاملاينمنطقي 

روان مكتب ماترياليسم منطقي قبول كنند كه از اگر پي: از گفته هاي بالا چنين نتيجه گرفته مي شود

عوامل تكامل اجتماعي فقط براي انتقاد از اين موجودات كهنه شده استفاده ننمايند و اين عوامل را از نقطه نظر 

اول به كساني كه خود را ماترياليست اقتصادي مي ي ديگري مورد بحث قرار دهند لازم مي شود كه در مرحله 

است، ند كه عامل اقتصادي، كه به نظر اين آقايان عامل اصلي و حاكم در تغييرات اجتماعي نامند گوشزد كن

طرفداران مكتب جديد مادي به اين نظر، كه فقط يك نظم اقتصادي مشخص و ثابتي با . غير مي باشدخود مت

يعت انساني به ببه اين ط بيش در اثر تحميل  اقتصادي كم وهايطبيعت انسان مطابقت مي نمايد و ساير نظم 
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مطابق مكتب مادي جديد يعني مكتب ماترياليسم ديالكتيك در هر . وجه معتقد نيستندوجود آمده اند، بهيچ

ي خواهد زمان طبيعت انساني با هر نظم اقتصادي، كه با وضع قواي توليدي آن زمان تطبيق كند، هم آهنگ

، تضاد به ع قواي توليدي يك اجتماعكه بين يك نظم اقتصادي معين و وضداشت و برعكس به محض اين

. ن اجتماع متزلزل مي گردداقتصادي و طبيعت افراد بشر آوجود آمد به طور مسلم تطابق موجود بين اين نظم 

ته  ديگري قرار گرف»عامل «تأثير ، خود تحت »حاكم« ملاحظه مي كنيم كه عامل اصلي و به اين ترتيب

عامل اقتصادي چه صورتي پيدا مي كند؟» ئيحكمفرما«حال ببينيم كه در حقيقت . است

 اين طور نتيجه گرفته مي شود كه در حقيقت بين پيروان مكتب مادي منطقي و كساني از مقدمات بالا

 حال بايد ديد كه .عميق قرار گرفته استي ، يك دره ناميده مي شوند"اقتصادي"هاي، ماترياليست كه، بحق

شديد ولي بدون موفقيت اشخاصي ي ندك زماني پيش از اين مورد حمله  پيروان مكتب ماركس كه تا اواقعاً

و بعضي ) Kriwenko(و كو كريون) Michailowski(و ميخائيلوفسكي ) Karejew(مانند كاريف 

اشخاص دانشمند و عاقل ديگر قرار گرفته بودند، جزو كدام دسته از ماترياليست ها مي باشند و از چه نظريه اي 

 ماترياليسم نظريه ي اگر درست به خاطر بياوريم ماركسيست ها به طور مسلم و كامل .دفع مي نمايند

، كريونكو و ساير ، كاريوما از خود مي پرسيم كه چرا آقايان ميخائيلوفسكي. ديالكتيك را دفاع مي نمودند

ي مي باشند و  ماترياليسم اقتصادنظريه يماركس مدافع اشخاص دانشمند عاقل معتقد بودند كه پيروان مكتب 

به همين دليل هم بر عليه آنها به شدت برافروخته شده بودند و فرياد مي كشيدند كه ماركسيست ها عامل 

زير را مي توان فكر كرد ي  پاسخ قانع كننده ،اقتصادي را بيش از اندازه به حساب مي آوردند؟ براي اين پرسش

دادند كه دلائل و براهين سبب به چنين سفسطه تن در مي اين و آن اين است كه اين آقايان دانشمند و عاقل از

. طرفداران ماترياليسم منطقي ممكن است رد نمودي طرفداران ماترياليسم اقتصادي را خيلي سهل تر از ادله 

نظريه ياصولاًهم چنين براي پاسخ به سوال بالا ممكن است فكر كرد كه اين آقايان دانشمند شايد 
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 بد درك كرده اند و به نظر مي رسد كه اين حدس ما خيلي بيشتر به حقيقت نزديك ماركسيست ها را خيلي

.است

ممكن است به ما جواب دهند كه ماركسيست ها در بين خود هم يكديگر را ماترياليست هاي اقتصادي 

نسوي يكي از ماركسيست هاي فراي سم اقتصادي براي اولين دفعه به وسيله يمي دانند و اين اصطلاح ماتريال

ماركسيست هاي  اين اعتراض صحيح است ولي بايد اضافه كرد كه هيچ يك از ،آري. استعمال شده است

ماترياليسم اقتصادي آن مفهوم و تصوري را كه آقايان مليون و ي وقت براي كلمه فرانسوي و روسي هيچ

في است يادآوري كنيم كه براي اين منظور كا.  ذهني به آن مي چسبانند فكر نكرده بودندنظريه يطرفداران 

نظريه و هم طرفداران امروزي ) shukewski( هم لوئي بلان و شوكوفسكي ،به عقيده آقاي ميخائيلوفسكي

 كه در سفسطه و مغلطه نمي توان از اين حقيقتاً. بوده اند مفهوم مادي تاريخ، ماترياليست هاي اقتصاديي

.دورتر رفت
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  نظريات موهوم و عقايد كليه يدي منطقي كه علوم اجتماعي را از ماترياليسم ديالكيتك يا مكتب ما

، تابعي است از احتياجات طرفدار غائيت خلاصي بخشيده است و روشن نموده است كه فعاليت انسان اجتماعي

 ماترياليسم .ي كه در هر زمان براي رفع اين احتياجات در اختيار بشر بوده و مي باشدئبشري و وسائل و راهها

طقي براي اولين دفعه به علوم اجتماعي آن استحكامي را بخشيده است كه تاكنون علوم طبيعي كه به منزله من

 آن نتيجه ي حتي مي توان گفت كه علم اجتماع در .، به داشتن آن مباهات مي نمودبرادر علم اجتماع استي 

 لابريولا در به كار بردن يد و از همين جهت است كه بايد تصديق نمودبه صورت علوم طبيعي در مي آ

. ذيحق بوده استكاملاًاصطلاح مكتب طبيعي تاريخ 

وجه اين نبوده است كه علم بيولوژي را با علم چهيمقصود لابريولا از اين اصطلاح بولي به طور مسلم 

 داروينيسم سياسي و نظريه يحرارت ترين مخالفين د بلكه برعكس لابريولا يكي از پراجتماع مخلوط نماي

اجتماعي بوده است، يعني مخالف جدي همان نظريه اي كه از دير زمان مانند يك مرض مسري، مغزهاي 

مبتلا كرده و همچون يكي از  حقوقدانان و ناطقين بي منطق سوسيولوژي را خيلي از متفكرين و مخصوصاً

. قرار داده استتأثيرتحت عادات مد ، حتي زبان سياسيون را 

پيوندهاي خويشاوندي به ساير حيوانات متصل مي ي كه به وسيله است واني بدون ترديد انسان حي

فيزيولوژي ساختمان بدن و وجه بر ساير حيوانات امتيازي نداشته و ندارد از نقطه نظر نسلي، انسان بهيچ. شندبا

تأثير تحت كاملاًدر زمان هاي اوليه انسان هم مانند ساير حيوانات . او يكي از حالات عمومي فيزيولوژي است

 نكرده تأثيرانسان در اين محيط اطراف او ي خود قرار گرفته بود و تا آن وقت دست تغيير دهنده محيط اطراف 
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مطابق . اين انسان اوليه مجبور بود، كه در جريان مبارزه براي وجود و بقاء، خود را با اطرافش تطبيق دهد. بود

زندگي انجام مي ي انسان با محيط طبيعي، كه براي ادامه »بلاواسطه«ظر لابريولا در اثر همين تطبيق ن

مثلاً( گرفت، نژادها به وجود آمدند و اين نژادها فقط از نقطه نظر خواص ظاهري داراي اختلافاتي مي باشند

ت تاريخي و اجتماعي يعني وجه اين اختلافات ظاهري آن ها يك تشكيلاو بهيچ)، سياه، زرد و غيرهنژاد سفيد

 با محيط طبيعي، كه در طي  همين تطبيق زندگينتيجه يدر .  ها و توده هاي مختلف نمي باشدمعرف ملت

 به »انتخاب جنسي«زه هاي موجود اجتماعي و مقدمات  ايجاد مي شود، اولين غري»مبارزه براي زندگي«جريان 

زندگي ي  مرحله .در اطراف چگونگي شكل ظاهري انسان اوليه تنها حدسياتي در دست است. مده استوجود آ

،محققين قابل اطميناني بشري كه امروز در روي زمين ساكن است و حتي بشري كه بقاياي او به وسيله 

 زندگي حيواني به معني واقعي را ،زندگي بشر كه در آن انسان آن مرحله از تاريخ ا، بمطالعه و بررسي شده است

كشف ) Morgan(رگان مي كه به وسيله ) Irokese(ز حتي قبائل ايروكمثلاً. زياد داردي ترك كرده فاصله 

فرما بوده است، در مراحل حكم) Gens materna(و توصيف شده است و در آن روابط خانوادگي مادرشاهي 

حتي بومي هاي كنوني استراليا هم نه تنها داراي زبان . تاريخ تكامل بشري قرار داشته استي پيشرفته 

رود،  زندگي اجتماعي به شمار مي، علت و معلولاصلي و وسيلهشرط ي منزله مشترك هستند، كه در حقيقت به 

چنين صاحب زندگي اجتماعي هستند و اين زندگي اجتماعي ستعمال آتش آشنائي دارند بلكه همو نه تنها با ا

محوطه هر قبيله استراليائي صاحب. آنها داراي نظم و ترتيب و تشكيلات و آداب و رسوم مخصوصي مي باشد

 وسائل مخصوص در ،؛ براي دفاع و حملهمخصوص به خود و طريقه هاي شكار مخصوص به خود مي باشدي 

تهيه كرده است و بالاخره براي زينت بدن خود  وسائل محافظت مخصوص ،اختيار دارد، براي نگهداري خواربار

ي مخصوص محيط حله به طور كلي خود بومي استراليائي اكنون در يك مر. هم قواعد معيني را مي شناسد

تطبيق ، زندگي مي كند و از هنگام تولد خود را با اين محيط خيلي ابتدائي است ، كه به طور مسلم مصنوعي
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رود و  تكامل و پيشرفت بعدي به شمار مياين محيط اجتماعي يا مصنوعي شرط لازم براي هرگونه. مي دهد

تكامل محيط اجتماعي قراردادي او اندازه يوحشي گري و عقب ماندگي هر قبيله از روي درجه ي درجه 

.گيري مي شود

مراحل .  بشري مطابقت كامل داردجامعه ياين سازمان ابتدائي اجتماعي با شكل زندگي ماقبل تاريخي 

 زندگي تاريخي بشر هنگامي شروع مي شود كه محيط قراردادي و مصنوعي تكامل بيشتري پيدا كرده اوليه ي

جاده يپيچ و خم اجتماع كه روابط داخلي پر. يعي اطرافش نيرومندتر گرديده استو تسلط بشر به محيط طب

 بعضي ؛ بلكه اختراع مستقيم محيط طبيعي نمي باشدتأثيرنتيجه يوجه مل تاريخي را طي ميكنند بهيچاتك

ه وجود ابزار كار، اهلي نمودن برخي از حيوانات و توانائي به دست آوردن بعضي فلزات و غيره سبب اصلي ب

اين وسائل توليد و روش هاي توليدي در تحت شرايط مختلف به صورت . آمدن روابط مذكور در فوق مي باشند

تغيير وسائل توليد و روش هاي توليدي باعث پيشرفت، سكون و يا حتي زوال . هاي مختلفي تغيير مي كند

 زندگي حيواني مطلق يعني آن زندگي گاه اين تغييرات نمي توانند انسان را به است ولي هيچيات بشراجتماع

. مستقيم و مطلق محيط طبيعي باشد سوق دهندتأثيراي كه تحت 

 علم تاريخ اين است كه محيط مصنوعي و سرچشمه و تغييرات آن را وظيفه ياولين و با اهميت ترين 

است اشتباه كساني كه مي گويند اين محيط مصنوعي خود قسمتي از طبيعت . تشخيص داده و تحقيق نمايد

شخصي نمي مگونه معناي يلي مجازي و عمومي است داراي هيچمي كنند و اين تصور آن ها از آنجائي كه خ

.باشد

نظر لابريولا نسبت به برخي اشخاص غير متخصص و آماتورهاي اصول اجتماعي كه مي خواهند 

در منفي است كه نسبت به ن قمفهوم ماترياليستي تاريخ را با تئوري هاي عمومي تكامل متصل كنند هما

 اين قبيل اشخاص تذكري قاطع و صحيح داده و درباره ي لابريولا . »دارونيسم سياسي و اجتماعي«ينظريه 
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ه و به صورت يك تصور دادگفته است كه در نزد اغلب آن ها مفهوم ماترياليستي در تاريخ به كلي تغيير ماهيت 

 كه سعي مي كنند ، كساني راكليه يي  نيت پاك ولي احمقانه طور لابريولاهمين. متافيزيكي در آمده است

و )Auguste Comte( اگوست كنت فلسفه يتحت حمايت را مفهوم ماترياليستي تاريخ 

ن درست مثل آ،كوشش اين اشخاص در اين باره«: ند تمسخر مي كند و مي گويدقرار ده) Spenser(اسپنسر

».ا به جاي دوستان ما قلمداد كنندرمااست كه مي خواهند مسلم ترين دشمنان 

ري ف مربوط به آقاي پروفسور انريكو اشخاص غير متخصص ظاهراًدرباره ياين تذكر لابريولا 

)Enrico Ferri ( مي باشد» ، داروين، ماركساسپنسر« يك كتاب بسيار سطحي بنام مؤلفاست كه.

.شر شده است منت»سوسياليسم و علوم مثبته«ه نام كتاب نامبرده بي ترجمه 
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. مين احتياجاتشان مي باشدعاليت و كوشش افراد بشر در راه تأ فنتيجه يمسلم شد كه تاريخ بشري 

 بشري به مين مي شد؛ ولي بعدها اين احتياجاتي طبيعت تأ در دوره هاي اوليه، اين احتياجات به وسيله مسلماً

 نيروهاي توليدي كه .كيفي تغييراتي پيدا كرد، هم از نظر كمي و هم از نظر خواص محيط مصنوعيي وسيله 

 تحت ،توليدافراد بشر در جريان اجتماعي . بشر است روابط اجتماعي كليه يدر اختيار بشر مي باشد موجب 

موجب پيدايش اين چيز  توليد بيش از همه يا، با يكديگر روبرو مي شوند و وضع نيروه روابط معينيتأثير

وردند و اين منافع به صورت قوانين تظاهر را به وجود مي آتمايلاتي و ن روابط، منافع  ايطبيعتاً. روابط مي گردد

تكامل نيروهاي توليدي باعث . خصوصي است بلابريولا مي گويد كه هر قانون حامي و مدافع منافع. مي كنند

اختلاف دارند بلكه منافع اين طبقات نه تنها با يكديگر . به طبقات مختلف تقسيم شودشود كه اجتماع بشر مي 

.فرما استساسي و اصلي آن ها تضاد كامل حكمدر قسمت هاي ا

 طبقاتي را به مبارزه ياين تضاد منافع موجب كشمكش هاي خصمانه بين طبقات اجتماع مي شود و 

 واگذار مي »دولتي«جاي خود را به سازمان » خانوادگي«ن مبارزه باعث مي شود كه سازمان اي. وجود مي آورد

بالاخره بر .  اين سازمان دولتي اين است كه منافع طبقات حاكمه را حمايت و نگهداري نمايدوظيفه يد و كن

 وضع قواي توليدي است اخلاق و آداب و رسوم يعني همان نتيجه يهمين روابط اجتماعي كه خود ي پايه 

. به وجود مي آيدخود از آن تبعيت مي نمايدي آداب و رسوم و اخلاقي كه بشر در زندگي روزمره 

ي  مستقيم و بلاواسطه نتيجه ي،به اين طريق حقوق اجتماعي، نظم دولتي و اخلاق هر يك از اقوام

ورده هاي فكري و فانتزي  فرآكليه يهمچنين ايجاب كننده .  همان قوم مي باشدخصوصِ اقتصادي بروابط
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 با واسطه و به طور غير تأثيرولي البته اين هر قوم يعني هنر و علم و غيره نيز همين روابط اقتصادي مي باشد 

.مستقيم انجام مي گيرد

 تنها كافي نيست كه به طرز اقتصاد آن ،براي فهميدن تاريخ تفكرات علمي و يا تاريخ هنر يك قومي

.قوم شناسائي داشته باشيم

تماعي پي برد اجي براي فهميدن موضوع بالا بايد دانست كه چگونه مي توان از طرز اقتصاد به روحيه 

ژي را بتوان از ئولو، غير ممكن است كه تاريخ ايددقيق و درك كامل اين موضوعي  بدون مطالعه و مسلماً

وجه مقصود اين نيست كه تصور كنيم يك روح البته بهيچ.  ماترياليستي بحث و روشن نمودفلسفه ينقطه نظر 

خود تكامل پيدا  بر طبق قوانين مخصوص ب اين روحروح توده اي مخصوصي موجود است ويك اجتماعي و يا 

نظريه ياين طرز تفكر در نظر لابريولا يك .به شكل زندگي اجتماعي متظاهر مي شودمي كند و در نتيجه 

براي ماترياليست ها در اين خصوص فقط يك موضوع حائز اهميت است و آن اين است .  صوفيانه استكاملاً

خصوصي رواج دارد و اين ، احساسات و افكار بف يك اجتماع معينكه در هر زمان معين بين طبقات مختل

، طور مسلم  طرفدار جدي اين عقيده است كه بلابريولا.  روابط اجتماعي مي باشدنتيجه ياحساسات و افكار 

 تابع شكل وجود اجتماعي او ، تابع وجدان و ضمير او نيست بلكه وجدان و ضمير بشر،شكل وجود اجتماعي بشر

 صورت هاي مختلف ضمير او ،صورت هاي مختلف وجود اجتماعي بشري ولي پس از آن كه بر پايه . مي باشد

علم تاريخ تنها منحصر به .  قسمتي از تاريخ را تشكيل مي دهد،پيدا شد خود اين صورت هاي ضمير بشر

غير مستقيم در يا  تظاهراتي كه بطور مستقيم كليه يتجزيه و تشريح اجتماع نيست؛ بلكه بايد به طرز كاملي 

فعاليت و كار تصور بشري، در علم تاريخ مورد بحث ي وجود آمده است به اضافه ي اقتصاد اجتماعي بنتيجه 

؛ ولي آن از اقتصاد اجتماعي سرچشمه نگرفته باشدي هيچ اتفاق تاريخي يافت نمي شود كه ريشه . قرار گيرد

 كه ،وجدان اجتماعيخصوصِبي  در دنبال يك مرحله طور مسلم دانست كه هر اتفاق تاريخياينرا هم بايد ب
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را وارد  نموده و آنتأثيرمي آيد و بلافاصله اين اتفاق در وجدان اجتماعي موجود به وجود متناسب با آن باشد 

اي اهميت فوق العاده  دار، پس مي بينيم كه روحيه و وجدان اجتماعي در هر مرحله.جديدي مي نمايدي مرحله 

كه در تجزيه و تحقيق تاريخ حقوق اجتماعي و سازمان هاي سياسي مجبور هستيم اين و هنگامياست؛ از اينر

،و فلسفه بدون در نظر گرفتن آن، هنر طور مسلم در تاريخ ادبياتي اجتماعي را به حساب بياوريم بروحيه 

.نخواهيم توانست يك قدم به پيش برداريم

 رنسانس را منعكس مي سازد مقصود اين است كه مثلاًاگر گفته مي شود كه فلان كار، روح عصر خود

تا زماني . اين كار با احساسات طبقات قابل اهميت اجتماعي كه در آن دوره غلبه داشته است تطبيق مي نمايد

،در هر دوره. اجتماعي تغييري نخواهد كردي كه در روابط اجتماعي تغييري حاصل نشده است اين روحيه 

 آداب و رسوم، احتياجات زيبائي و هنري موجود در آن دوره ، هاي تفكر، روشاعي، مفاهيممردم به عقايد اجتم

توليدي باعث شود كه در بناي ولي اگر تكامل نيروهاي . عادت مي كنند و خود را با آنها راضي مي نمايند

ماع تغييرات  اين تحولات در روابط متقابل طبقات اجتنتيجه ياقتصادي اجتماع تحولاتي حاصل شود و در 

، آننتيجه ي صورت جديدي به خود مي گيرد و در ،اين طبقاتي  اين ترتيب روحيه محسوس به وجود آيد به

ريات ظ چه در پيدايش ن،اين تغييرات در تمام شئون اجتماع. خواهد نمودروح زمان و ماهيت جامعه نيز تغيير 

ي جديد هنري و يا احساس احتياج به زيبائي هاي چنين در رشته هاازه و يا مفاهيم فلسفي نوين و هممذهبي ت

.تازه تر بروز و تظاهر مي نمايد

لابريولا بايد در نظر گرفت كه اغلب مفاهيم و روش هائي كه از اجداد بشر امروزي به ارث ي به عقيده 

رد و در روش هاي فكري كنوني دا بزرگي تأثيرباقي مانده است و به شكل آداب و رسوم نگهداري مي شود، 

. مي باشدمؤثرچنين طبيعت و محيط طبيعي نيز در روش فكري يك جامعه هم
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ات طبيعت بر روي انسان اجتماعي تغييرات شديدي تأثير ديديم محيط مصنوعي، در كه سابقاًبطوري

ر  محيط طبيعي بر انسان از صورت بلاواسطه به صورت با واسطه دتأثيرِ،ايجاد مي نمايد، و در اثر اين تغييرات

هر ملتي يك سلسله خواصي كه در اثر ي به اين ترتيب در غريزه . مي آيد ولي در هر حال از بين نمي رود

حدود معيني تغيير  محيط مصنوعي تا تأثيرمحيط طبيعي ايجاد شده است باقي مي ماند و اين خواص در تحت 

ي اين خواص مشخصه . گردد تطبيق با محيط اجتماعي به كلي محو نمي نتيجه يوقت در مي كند ولي هيچ

بدون ترديد در تاريخ بعضي از روش هاي نژاد غريزه اقوام همان چيزي است كه نژاد ناميده مي شود و اين 

توضيح و تشريح علمي همين قضيه باعث مي شود كه .  مي باشدتأثير رشته هاي هنري داراي مثلاًفكري 

.كه بخودي خود مشكل است دشوارتر گرددتاريخ هنر 
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 اجتماعي كه به نوبه -تا اينجا نظريات لابريولا در خصوص تبعيت تظاهرات اجتماعي از بناي اقتصادي

ما در بيشتر قسمت ها با لابريولا . طور تفصيل و دقيق تشريح شدع وضع نيروهاي توليدي مي باشد بخود تابي 

يجاد ناراحتي مي كند و در خصوص برده براي ما كمي اهستيم و در بعضي نكات نظريات نام هم عقيده كاملاً

.همين نكات تذكراتي مي دهيم 

عبارت است از به نظر لابريولا دولت : قبل از هر چيز توجه خوانندگان را به موضوع زير جلب مي كنيم

نظريه ياين . مي نمايدمين عي را بر طبقه و يا طبقات ديگر تأفرمائي يكي از طبقات اجتماسازماني كه حكم

 در كشورهائي مانند چين و يا مصر قديم كه زندگي مترقي مثلاًبه تمام معني حقيقت را بيان نمي كند لابريولا 

كار مشكل و پر دامنه، وضع آبياري و كار جلوگيري از خطر سيلاب ي و متمدن ايجاب مي كرد كه در نتيجه 

ن چنين توضيح داد كه هاي رودهاي بزرگ منظم شود و بدون اين نظم هم زندگي ميسر نبود شايد مي توا

قبل بدون ترديد از دوره هاي ما.  است مستقيم احتياجات اجتماعي جريان توليد بودهنتيجه يپيدايش دولت 

 عدم تساوي حقوق بين افراد اقوام مختلفي كه يك دولت را تشكيل مي دادند و اغلب هم داراي مبداء ،تاريخ

بين اقوام مختلف هم موجود ماچنين اين عدم تساوي حقوق م، وجود داشته است و ه متفاوتي بودندكاملاًنسلي 

ولي طبقات حاكمه كه در اين كشورها ديده مي شوند موقعيت كم يا بيش عالي و ممتاز خود را به وسيله . بود

احتياجات جريان توليد اجتماعي به وجود آمده است، به دست ي همين سازمان هاي دولتي، كه در نتيجه 

فرمائي خود را تنها مديون اهميت ست كه آن كشيش مصري موقعيت و حكميچ جاي ترديد ني همسلماً. آوردند
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 در 1.بياري كشور مصر داشته استو افوق العاده ايست كه اطلاعات مختصر او براي تمام دستگاه كشاورزي 

، كه در آن دوره جريان توليد اجتماعي ي تاريخ غرب، كه يونان را نيز بايد جزء آن شمرد، احتياجات بلاواسطه 

.  قابل ملاحظه نداشته استتأثير وسيع اجتماع نبوده است، در پيدايش دولت  نسبتاً يك سازمان نتيجه يهنوز 

لزوم تقسيم كار اجتماعي كه در اثر تكامل نتيجه ي بايد تشكيل دولت را ،مورد همآن  در ،ولي با وجود اين

.ستمده است داننيروهاي توليدي اجتماعي به وجود آ

ل همان سازماني باشد كه براي وجه مانع از اين نشده است كه دولت در عين حاالبته اين وضعيت بهيچ

 ولي اگر خواسته باشيم در اهميت 2.كم و بيش تحت فشار بكار مي روداقليت ممتاز بر اكثريت يك فرمائي حكم

 جريان توليد را در پيدايش دولت ثيرتأوجه نبايد م و مفهوم يك جانبي پيدا نشود بهيچتاريخي دولت سوء تفاه

.از نظر دور بداريم 

. ، مورد بحث قرار دهيم تكامل تاريخي روش هاي فكريدرباره ياكنون نظريات لابريولا را 

نتيجه ي مشخصات نژادي و به طور كلي در نتيجه يكه گفته شد مطابق نظر لابريولا اين تكامل در همانطور

 اين  لازم ندانسته استمؤلفسف است كه خيلي جاي تأ. يده و مشكل مي شوديچ محيط طبيعي بسيار پتأثير

ولي در .  او خيلي آسان تر بودنظريه يدر آن صورت فهميدن . ييد و روشن نمايدموضوع را با ذكر چند مثال تأ

بدون .  لابريولا به آن شكلي كه تشريح شده است قابل قبول نيستنظريه يهر حال مسلم است كه اين 

ي قبل تاريخ در شبه جزيره اقوامي كه در زمان هاي ماديد مي توان گفت كه قبايل سرخ پوست امريكا با تر

 من آب رودها را به صحراها منتقل …من براي خوشبختي مردم اسرار رودها را كشف كرده ام «: ويد يكي از سلاطين كلداني راجع به خود مي گ- 1
حرا را به ، اين ص كرده ام ، زمين هاي صحرا را آبياري كردم و به آنها حاصلخيزي و فراواني بخشيده ام با آن آب گودال هاي خشك را پر، كرده ام 

ملات گرچه كمي پر طمطراق مي باشد ولي بخوبي نقش دولتهاي شرقي را در خصوص سازمان جريان اين ج» .جايگاه نيكبختي تبديل نمودم 
. توليداجتماعي تشريح مي نمايد

 اين تأثير جريان توليد اجتماعي در پيدايش دولت مانع از آن نشده است كه دولت در نتيجه ي فتوحات قومي بر قوم ديگر بوجودآيد اصولاً هر وقت - 2
ولي موضوع امكان چنين پيش آمدي و . ت نوين بخواهد جانشين تشكيلات موجود گردد، اعمال زور وظيفه ي بسيار مهمي را به عهده دارديك تشكيلا

.  همچنين نتايج آن را نمي توان از روي اعمال زور تشريح نمود
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طور مسلم محيط طبيعي در هر كردند از يك نژاد نبوده اند و بيونان و يا در سواحل درياي بالتيك زندگي مي 

توان انتظار داشت كه  از اينرو ميوي بشر اوليه داشته است وات شديد و مخصوص بر رتأثيريك از اين نواحي 

ي  ول–اين نواحي نيز متظاهر شده باشد ي ات در آثار نخستين هنر ساكنين اوليه تأثيراختلاف شديد اين 

ي  قسمت هاي مختلف كره كليه يدر . گونه اختلاف مشاهده نمي شودبرعكس با وجود تمام اين ها هيچ

 تكامل هده مي كنيم كه با هر يك از مراحلافتاده باشند، مشازمين هر چه قدر هم كه از يكديگر مجزا و دور 

،قبل تاريخدر علم شناسائي به زندگي ما. مخصوصي از هنر تطبيق مي نموده استي  مرحله ،تمدن بشر اوليه

آهن آشنائي داريم و هنرهاي مخصوص و متعلق به نژاد هاي ي  يا هنر دوره ي سنگ وما به هنر دوره 

وضع نيروهاي . وجه وجود خارجي نداشته استفيدپوستان ، زردپوستان و غيره بهيچاي س هنرهمثلاًمختلف 

 بر روي قديمي ترين ظرف هاي مثلاً. به طور دقيقي قابل تطبيق است اين قبايل كليه يتوليدي نيز در نزد 

، ثل مربعاين اقوام به دست آمده است فقط خطوط مستقيم و شكسته منقوش مي باشد، مي سفالي كه از همه 

اين طرز تزئينات را هنر اوليه از صنايعي مانند بافندگي كه خود نيز به همان .  و غيرهگاصليب، خطوط زيگ ز

كه بشر ي برنز پس از آنن دوره يعني در دوره پس از اي. ه اند اقتباس نموده استاندازه ابتدائي و مقدماتي بود

ي توانست همه گونه اشكال هندسي به خود بگيرد، در كار كردن با فلزات را آموخت، از آنجائي كه فلز م

كه بشر اوليه موفق شد حيوانات را اهلي نمايد اشكال بالاخره پس از اين. ي پيدا گرديدتزئينات نيز خطوط منحن

1.اين حيوانات هم در نقوش تزئيني ظاهر شد و قبل از همه شكل اسب در اين قبيل نقوش ديده مي شود

طور مسلم در نظر گرفت كه مشخصات نژادي در تصورات  و توصيف بشر بايد بال در تشريحدر هر ح

 در ژادها مخصوصاًچنان كه مي دانيم وابستگان هر يك از ن.  داشته استتأثيرزيبائي مخصوص افراد بشر اوليه 

.مراجعه شود) Wilhelm Lubke(تأليف ويلهلم لوبكه» راهنماي تاريخ هنر« خصوص كليه ي اين موجودات به كتاب  در- 1
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و  همان علائم  تكامل اجتماعي، نژاد خود را زيباترين نژادها تصور مي كنند و مخصوصاًاوليه يمراحل 

1.بيش از هر چيز در نظرشان داراي ارزش استاد اين ها از ساير نژادها مي باشدژكه باعث امتياز نمشخصاتي 

 اولاً–كه طي دوران تكامل ثابت باقي بماند  به عوض آن–ادي ژزيبائي ني اين علائم مشخصه 

مشخصه فقط تا زمان معيني يا بهتر  خود اين علائم  خود جهت تكامل هنر را تغيير دهد و ثانياًتأثيرتواند با نمي

.بگوئيم فقط تحت شرايط معيني داراي ثبات مي باشد

 كه در مراحل عالي تر تكامل باشد،در مواردي كه يك قوم مجبور شود حاكميت و آقائي قوم ديگري را

ت هاي كنون رضايت خاطر او را فراهم مي كرد ديگر براي ارضاي درخواسبپذيرد، همان علائم مشخصه كه تا

زيبائي او كفايت نمي كند و رفته رفته تقليد از سليقه هاي قوم بيگانه، كه تا آن وقت مورد تمسخر و استهزاي 

ادي مي ژنن رضايت ميل آ، جايگزين او قرار مي گرفت و شايد اين تقليد براي او زننده و خجالت آور نيز بود 

 با جرياني كه در مورد افراد دهاتي در مقابل كاملاًر اين جريان در مورد قبائل وحشي و قبائل متمدن ت. گردد

زيادي ندارد طرز لباس ي فرد دهاتي تا وقتي كه با شهر رابطه . شينان ايجاد مي شود تطبيق مي كندشهرن

پوشيدن و آداب و رسوم شهري ها را تمسخر مي كند ولي هرچه آقائي و حاكميت شهر بر دهات زياد مي شود 

و آداب و را به تقليد واگذار مي كند و دهقان با تمام قوا كوشش مي نمايد كه لباس اين تمسخر جاي خود 

. رسوم اهالي شهر را سرمشق خود قرار دهد

. اد را استعمال نمودژني وجه نبايد كلمه بل از هر چيز تذكر داد كه بهيچدر مورد ملل تاريخي بايد ق

اد خالص تصور كرد بلكه هر يك از ملل امروزي ژك نامروز هيچ ملتي يافت نمي شود كه بتوان آن را از ي

ادي قديمي ژ اختلاط و آميزشي است كه به طور شديد در طي زمان هاي طولاني بين واحدهاي ننتيجه ي

.صورت گرفته است

. تأليف داروين مراجعه شود descent of man خصوص به كتاب  در اين- 1
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را بر روي تاريخ )ادژن(تأثيربا وجود تمام اين حرف ها باز هم كساني هستند كه كوشش مي كنند كه 

. يا آن ملت تحقيق نمايندروش هاي فكري اين

در نظر اول اين طور به نظر مي رسد كه ساده ترين و صميمي ترين فكر اين است كه قبول نمائيم 

بر روي تاريخ ) Temperament( واقع مي شود و اين سرشت مؤثرمحيط طبيعي در سرشت يك قوم 

طلان اين فكر پي ببرد خوب بود تنها ن كه به بولي لابريولا براي آ.  مي نمايدتأثيرتكامل فكري و زيبائي 

ايتاليائي هاي امروزي در همان محيط طبيعي به سر مي برند . تاريخ كشور خود يعني ايتاليا را به خاطر بياورد

نليك  در عين حال سرشت مردم امروزي ايطاليا كه به مكه رومي هاي قديم در آن زندگي مي كردند ولي

)Menelik(1شت رومي هاي خشن و پيروزمند كارتاژ خيلي كم شباهت دارد خراج مي پردازد با سر.

، خيلي زود با تابع سرشت ملت ايتالياست تاريخ هنر ايتاليا مثلاًبالا اگر قبول مي كرديم كه ي با مقدمه 

، كه اگر چنين وال گسيخته مي شدئ زنجير تفكرات ما در مقابل اين ساشكال جديدي روبرو مي شديم و جبراً

ي ر كدام علتي اين سرشت ملت ايتاليا در زمان هاي مختلف و در قسمت هاي مختلف شبه جزيره است در اث

است؟اليا اين قدر تغييرات فاحش پيدا نموده ايط

. طي جنگي شكست سختي به ايطاليا وارد ساخت1896 سلطنت كرد و در سال 1913 تا 1889ر حبشه كه از  منليك امپراطو- 1
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 در يكي از تذكرات خود 1»گوگولي يادداشت هايي در اطراف ادبيات روسي در دوره «ي نويسنده 

: كهچنين مي نويسد) j.s.mill(ميل . س.ليف ژ كتاب اول اقتصاد سياسي تأدرباره ي

، علوم طبيعي  و تاريخ در طي جريان تكامل اد داري هيچ اهميتي نيستژنمي خواهيم ادعا كنيم كه ن«

دقت تجزيه و تحليل نرسيده است كه به طور كلي بتوان با صراحت اظهار داشت كه ي خود هنوز به آن درجه 

ي ، ممكن است در نوك قلم فولادي ذره  وجود ندارد؛ كسي چه مي داند، فلان عامل مطلقاًدر فلان مورد 

بسيار كوچكي از طلاي سفيد را ي ذره ، به طور مطلق نمي توان بسيار كوچكي از طلاي سفيد هم موجود باشد

فقط ممكن است چنين اظهار نظر نمود كه در نوك قلم فولادي طبق تجزيه . در نوك قلم فولادي انكار نمود 

ندازه كم طلاي سفيد وجود داشته باشد مقدار آن بي اآن ميايي آن قدر فولاد موجود است كه اگر هم در شيي 

 نوك قلم فولادي وجود داشته باشد، درن مقدار طلاي سفيد هم كه اي، به فرض آن و ناچيز است و در نتيجه

كند كه با نوك قلمي كه مله را  مي اين نوك قلم همان معاتوان از آن صرف نظر نمود و در موارد عملي هم بامي

.صد در صد آن فولاد باشد

جامعه ي افراد كليه يبه همين ترتيب در موارد عملي بايد موضوع نژاد بشر را مورد توجه قرار نداد و 

در حقيقت ممكن است كه نژاد يك ملتي در تغيير . انساني را به طور ساده ، به عنوان بشر مورد مطالعه قرار داد

 هم نبوده باشد و همان طور كه در بالا گفته شد به طور تأثيرديل آن از حالت اوليه به صورت كنوني بدون و تب

همان .  نژاد را انكار نمود زيرا تجزيه و تحليل تاريخ هنوز مانند علوم رياضي دقيق نيستتأثيرمطلق نمي توان 

)1889- 1828(ن روسي مي باشد چرنيشوسكي است كه يكي از دانشمندان و منتقدي .  مقصود ن- 1
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بسيار ي تاريخي هم يك باقيمانده ي زيه شيميائي فولاد ديديم در مورد اين تجي طور كه در مورد تجزيه 

كوچكي مي ماند كه براي شناسائي آن بايد از طريقه هاي دقيق تر تجزيه و اكتشاف اقدام نمود و با وضع فعلي 

 در جريان به .يار كوچك استس؛ ولي اين باقيمانده بعلوم اين طريقه هاي دقيق تر هنوز به دست نيامده است

، كه به اختصاصات قومي و نژادي آنها هيچ گونه ارتباطي  شرايطي تأثيرر قومي وجود آمدن موقعيت فعلي ه

 و طبيعت  آن دسته خصوصياتي كه با خواصتأثيرندارد، بي اندازه زياد و قوي مي باشد؛ به طوري كه براي 

عمومي بستگي ندارد، حتي در صورت وجود، جاي بسيار كوچك و ناچيزي باقي مي ماند كه تنها با 

».وسكوپ به وجود آن مي توان پي بردميكر

 نژاد بر روي تاريخ تكامل تأثيردرباره ينظريات لابريولا ي ن گفته هاي چرنيشوسكي هنگام مطالعه اي

.فكري بشريت به خاطر ما رسيد

رنيشوسكي جنبه هاي علمي موضوع نژاد را بيشتر مورد توجه قرار داده است و كساني كه تمام همچ

. د مي بايستي گفته هاي بالا را هميشه مقابل چشم خود داشته باشندنمطالعات نظري مي نمايخود را مصروف 

ما عادت كرده ايم كه تمام مسائلي را ،كه در تاريخ تحولات فكري يك قوم براي ما نامفهوم باقي بماند، به 

 كه مك خواهيم كردبدون شك كاگر ما بتوانيم اين عادت بد خود را ترك كنيم،خواص نژادي نسبت دهيم؛

.موفقيت هاي بزرگي نصيب علم اجتماع گردد

ي داشته تأثيرقوم ، شايد اختصاصات قومي هم در تاريخ فكري يك همان طور كه در بالا گفته شد

ي نافع تر خواهد بود اگر اين  براي تحقيقات علمي ما خيل فرضي بسيار ناچيز است و مسلماًتأثير ولي اين ؛باشد

ژاد فرض نماييم و كليه ي عوامل مشخصه را كه در تحول يك قوم مشاهده مي شود نتيجه ي ن را صفر تأثير

فكري تحت آن  بلكه اين عوامل را مولود و محصول آن شرايط مخصوص تاريخي بدانيم كه اين تحول ؛ندانيم

ث صفات  كه موجب و باع،رايطي را ه در بعضي موارد نخواهيم توانست شواضح است ك. انجام گرفته است



����� �� 	
���  ������

��

ولي آنچه امروز از چنگال تحقيقات علمي فرار كند .  به آساني بيان كنيم،مورد توجه ما شده است ي مشخصه 

ژادي براي حل واص ن يعني توسل به خ،يكي از معايب اين عادت بد .  فردا اسير آن خواهد شدمسلماً

ي را در همان  و رشته عمليات تحقيقباشدل مانند سدي در مقابل تحقيقات مي اين است كه اين توس،مشكلات 

.آغاز قطع مينمايد

، شعري آلمان متفاوت استكه چرا تاريخ هنر شعري فرانسه با تاريخ هنري در مقابل اين سئوال، مثلاً

 است كه سرشت ملت فرانسه طوري است كه اين آقايان به طور خيلي ساده جواب مي دهند علت اين امر آن

بايد واقعاً. داشته باشد) Schiller(و شيلر )Goethe(و گوته ) Lessing ( لسينگنمي تواند شعرايي مانند

! براي اين توضيح و تشريح بايد خيلي تشكر كرد،همه چيز روشن شد،گفت دست شما درد نكند

 اين طرز توضيح ه ي اين موضوع به طور حتم اين طور مي باشد كدرباره ينظريه ي لابريولا 

اين نظر بسيار صحيح . ي باشدكلي بعيد و غريب م ب بحث را روشن نمي كند و براي اووجه موضوع موردبهيچ

.است

 قضاوت لابريولا در خصوص بي ارزشي توضيحات بالا بسيار منطقي است و به ،از نظر كلي و عمومي 

وع مورد ي نظير مشكل فوق الذكر از چه راه بايد به موضاعلاوه لابريولا خوب مي داند كه براي حل مسئله 

تأثيرنتيجه ي كه تحول اقوام بشر در لابريولا قبول مي كند و معتقد استكه ولي از آنجائي. بحث نزديك شد

پيش مي آيد كه خوانندگان نوشتجات او به راه  اين خطر ،ل مي شودخصوصيات نژادي آنها پيچيده و مشك

 لااقل در مورد بعضي جزئيات كم ،شده استر  بينيم كه لابريولا حاضبه اين ترتيب مي.  داده شوندقغلط سو

باره ي همين ما در. براي علم اجتماع مضر مي باشدكه ظهار كند انظرياتي را، مطابق طرز تفكر كهنه،اهميت 

.نظريات لابريولا تذكراتي مي دهيم
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يه  لابريولا درباره ي نقش نژاد در تاريخ تحول روش هاي فكري يك نظرنظريه ياينكه ما مي گوييم 

همان نظريه اي است كه در قرن گذشته خيلي عموميت  زيرا اين طرز فكر عيناً؛ي كهنه است بي دليل نيست 

 درك مادي تاريخ با .پيدا نمود و پيروان آن كليه ي جريان تاريخ را تابع خصوصيات طبيعي بشر مي دانست 

 طبيعت بشر ، يعني درك مادي تاريخ  نويننظريه يمطابق  با . كلي غير قابل انطباق مي باشداين نظريه ب

 اگر اين روابط تغيير كند طبيعت بشر هم تغيير مي نمايد و در ،اجتماعي خود تابعي است از روابط اجتماعي 

لابريولا كه خود . نتيجه خواص عمومي طبيعت بشري قادر به توضيح و تشريح جريان تاريخي نخواهد بود

ي كم ولي تا حدودي مادي تاريخ بود اين نظريه ي كهنه را خيلمفهوم يكي از طرفداران جدي و آتشين 

.پذيرفته است

اين مثل بي . ايد بگويد را نيز ب»ب« را گفت »الف«نها مثلي هست كه مي گويند هر كس در بين آلما

كه لابريولا صحت نظريه ي كهنه را در يك مورد تصديق كرد مجبور بود در برخي  پس از اين،مورد نيست

 متضاد باعث شده كاملاًيگر هم به درستي آن اذعان نمايد و بايد بگوييم كه همين اجتماع دو نظريه ي موارد د

. است كه در استحكام و پيوستگي عقايد وي شكست وارد آيد 
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. قواي توليدي آن اجتماع مي باشدتابع وضعسازمان هر اجتماعي را كه در نظر گيريد 

در نتيجه در هر .  تغيير خواهد كرد زود يا دير سازمان اجتماع هم جبراً،ي قواي توليدبا تغيير اين وضعِ

تذكر .  پايه هاي متزلزل قرار مي گيردبردر حال رشد و نمو باشد سازمان اجتماع ه قواي توليدي اجتماع كجا 

اعي با كمك  استقرار سازمان اجتميد همين بي ثباتي و عدماو مي گو صحيح است؛ كاملاًدر اين باره لابريولا

ردد كه بشر از خطر ركود گبي ثباتي به وجود مي آيد، باعث مي آن جنبش ها و مبارزات طبقاتي كه در اثر

ات تكرار مو اين كلست تضاد علت اصلي پيشرفت بشر است، لابريولا گفته ا. محافظت شودداري و فكري نگه

ل شده است و مطابق ئ در اين جا محدوديتي قا ولي لابريولا1آلماني استخيلي معروف م اقتصادي فكار آن عالِا

سائل اجتماعي را كه م هستند و  شرايط به وضع خود آشنا ينظر او تصور اين كه افراد بشر هميشه و در همه

اينگونه «كه:لابريولا ميگويد.  نادرست مي باشد،مي گيرد به روشني تشخيص مي دهنددر پيش پايشان قرار 

».  ممكن و بي سابقه را فرض كنيمامر غيره يك كفكر كردن عبارتست از اين

 لابريولا افكار خود را به .داز خواننده خواهش مي كنم كه توجه خود را به همين محدوديت معطوف نماي

:يرين تحليل مي كندطريق ز

اجتماعي قابل ي  اعمال سياسي و تجربيات سازمان اجتماعي گاهي با وضع مربوطه ،شكل قوانين «

؛ تاريخ محتوي ناسازگاري هاي متعدد است.ده و هست و گاهي هم اين تطبيق موجود نبوده و نيستانطباق بو

به اين معني كه اگر در يك مرحله ي معيني از تكامل فكري كساني كه توانايي حل بعضي مشكلات را مي 

. مقصود كارل ماركس است- 1



�.� .�����

��

 و اگر همه چيز در تاريخ مي تحولات تاريخ الزامي بودا تم، دهندا مي توانستند بعضي امور را انجامداشتند و ي

،بين براي منطق قائل هستند ات را مطابق مفهومي كه افراد خوشدلايل مكفي داشت ممكن نبود اين جريان

ي  يعني شرايط تغيير يافته ،تغيرات اجتماعي همگي در طي يك زمان معيني علل اصلي. منطقي دانست 

 يك سازمان اجتماعي وقوانين سياسي ي جموعه  يك م،سته است يك سلسله قوانين اجتماعي توان،اقتصادي

ي نبايد باور كرد كه عقلول؛ اين عمل امروز هم در جريان است؛وجود آورد ب، وضع جديد مطابقت نمايد اكه ب

طور كامل درك مي تواند هر وضع و موقعيتي را بغريزي حيوان منطقي خيلي به سادگي توانست و يا امروز 

، از راههاي را در يك وضع اقتصادي معيني قرار دهندول كرد كه به محض اينكه مانمايد؛ و همچنين نبايد قب

.آن به دست بياوريمازاجتماعي رامختصات ديگر ي ساده منطقي بتوانيم همه 

 روشن نمود و به كمك اين عامل »جهل«عامل ي تغييرات تاريخ را به وسيله تا اندازه اي ممكن است 

صورت فعلي بتاريخ مخصوصاً امكان پذير است مي توان توضيح داد كه چرا كه تشريح و روشن كردن آن

 عوامل مانند كليه ي از مجموعه اي است» جهل«درآمده و صورت ديگري به خود نگرفته است، اين عامل 

تمام . وجه از دست نداده استبهيچغريزه هاي خشني كه انسان از اجداد حيوانش به ارث برده و تاكنون 

 وقاحت و پستي كه ، دورغگوئي، تزويرد صور فساد اجتماعي ماننكليه يبشري، تمام ناعدالتي ها و احساسات 

وجود آمده و ديگر به طرز غير قابل اجتنابي ب انسان بر انسان در يك اجتماع طبقاتي مبتني بر اصول آقائيِ

 هم پيش بيني مي واقعاًنيم و بدون اينكه خود را دچار تخيلاتي نمائيم، مي توانيم پيش بيني ك. خواهد آمد

كنيم كه مطابق قوانين حركت تاريخي از نظم اجتماعي كنوني و يا بهتر بگوئيم از تضادهاي اين نظم اجتماعي 

ولي ...  طبقاتي ديگر وجود نخواهد داشت مبارزه يوجود خواهد آمد و در آن اجتماع ، اجتماع ديگري بدر آينده

يد اجتماعي منظم با مرور زمان تول.  ارتباطي ندارد به زمان حال و گذشتهاين موضوع مربوط به آينده است و

 زندگي بشر را از قيد بندگي پيش آمدها و اتفاقات رهائي مي بخشد، ،دهمي شود و اين توليد اجتماعي منظم ش
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آمد ع پيش بيني نشده همان پيش  جريانات غير مترقبه و تمامي پيچيدگي هاي وقايكليه يولي اكنون مسبب 

1».باشدمي

طور عجيبي با مسائل بطور صحيح تصريح شده است ولي در مطالب حقايق بدر گفته هاي بالا خيلي 

.صورت يك چيز غير عادي كه هنوز نرسيده و خام مي باشد درآمده استرديده و باشتباهات در هم گ

 اجتماعي خود آشنائي  اينكه افراد بشر خيلي به ندرت به وضعدرباره ي خود، نظريه يلابريولا در 

بخواهد به اين ولي اگر لابريولا . بدون شك ذيحق است، داشته و مسائل اجتماعي را به درستي درك كرده اند

مناسبت جهل يا موهوم پرستي را يكي از علل تاريخي پيدايش اكثر صور زندگي اجتماعي و آداب و رسوم قرار 

آهنگان اجتماعي قرن  پيش نظريه يطرف منحرف گشته و باشد از راه راست دهد، بدون اينكه خود متوجه ب

پيش از آنكه لابريولا به موضوع جهل به عنوان يكي از عوامل اصلي تشريح جريان تاريخ . گرددهيجدهم بر مي

جهل در اين بحث با چه ي  معين و تحقيق مي شد كه در واقع كلمه اجتماع بشري اشاره نمايد، لازم بود قبلاً

اگر فكر كنيم اين موضوع يك امر ساده و مسلمي است اشتباه بزرگي . استعمال قرار گرفته استمفهومي مورد 

. جلوه مي كند آسان و مسلم نيستبرعكس موضوع آن قدر كه ظاهراً. كرده ايم 

در قرن هيجدهم در فرانسه تمام .  را مورد مطالعه قرار دهيمقرن هيجدهمي كافي است كه فرانسه 

سوم هستي وجان خود را فداي آزادي و برابري نمودند و براي رسيدن به اين هدف شديداًي متفكرين طبقه 

البته از بين رفتن اين مقررات كهنه . اجتماعي برانداخته شودي تقاضاي مي كردند كه بسياري از مقررات كهنه 

چندان اثري رمايه داري پيروزمند گردد و امروز بخوبي ميدانيم كه در اين اجتماع سباعث شد كه سرمايه داري 

ممكن است گفت كه هدف عالي فيلسوف هاي قرن هيجدهم در دسترس . از آزادي و برابري موجود نيست

قرار نگرفت و همچنين ممكن است گفت كه اين فيلسوف ها نتوانسته اند وسائل و راههاي لازم براي رسيدن 

. ترجمه ي آلماني 185- 183لابريولا صفحه ي ) Essais( كتاب  از- 1
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 توان ادعا كرد كه علت اصلي اين عدم توانائي را به مردم نشان دهند و به اين ترتيب ميبه اين هدف عالي 

برده بوده است و در حقيقت هم برخي از سوسياليست ها همين نسبت را به متفكرين همان جهل متفكرين نام

آمال و آزادي افراد متفكر آن موجودتصادمي كه بين روابط اقتصادي فرانسه آن روز و. قرن هيجدهم داده اند

يك «، » يك نمايش نادر«بطوري كه اين وضع را با كلمات . هم به تعجب در آورده استبود، خود لابريولا را 

. يادآوري مي نمايد»تضاد ناياب

بين قرن هيجدهم ي روشن اما بايد ديد كه چه چيز در اين جريان نادر و ناياب است و جهل فلاسفه 

قرن هيجدهم از وسائل لازم ي سفه فرانسه در چه چيز بوده است ؟ آيا اين جهل در اين بوده است كه فلا

، مفهومي غير از آنچه كه امروز درك مي كنيم داشتند؟ اين صحيح براي رسيدن به زندگي خوش عمومي

 به  وجود نداشت؛اصلاًنيست اين وسائل كه براي رسيدن به هدف عالي بشريت در اختيار ماست در آن زمان 

 بگوئيم تكامل تاريخي قواي توليدي بشري در آن زمان اين معني كه تكامل تاريخي بشريت و يا صحيح تر

.هنوز وسائل امروزي را به وجود نياورده بود

 Doutes propos ésaux(» اكونوميستي  پيشنهادي به فلاسفه شبهه هاي«اگر كتاب 

philosoph és economistes (مابلي تأليف )Mably (  قانون طبيعت«و يا كتاب«)Code de la 

nature (مورلي يفتأل )Morelli ( ين ، اگر چه با اكثريت قاطع فلاسفه مؤلفرا بخوانيم، خواهيم ديد كه اين

مربوط به خوشي زندگي بشري اختلاف نظر شديد داشتند، ولي در پيش آهنگ قرن هيجدهم در مفاهيم ي 

برده خواهيم ي كتب نامموضوع نابود كردن مالكيت شخصي همه نظر واحدي داشته اند و همچنين از مطالعه 

 فرانسه در تضاد بارزي جامعه ي نسبت به تمايلات قطعي و فوري و عمومي آن روزي ين اولاًمؤلفديد كه 

 غير كاملاًياهاي خود را  در تاريكي بود خود اين آقايان رؤات آنهاآنجائي كه تصور از گرفتار شده بودند و ثانياً

قرن ي  فلاسفه »جهل«وال تجديد مي شود كه ئن سپس با گفته هاي بالا باز هم آ. عملي مي دانستند
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هيجدهم فرانسه درچه چيز بوده است؟ ممكن است گفت كه اين فلاسفه تمايلات اجتماعي زمان خود را به 

 امتيازات و غيره، را كليه ي مانند برانداختن ،خوبي درك مي كردند و روشهاي لازم براي ارضاي اين تمايلات 

دند ولي براي اين روش ها يك اهميت زياده از حد قائل بودند به اين معني كه اين به طور صحيح نشان مي دا

روش ها را براي رسيدن به خوشبختي عمومي كافي مي دانستند؟ اين اشتباه آن قدر وحشت آور نيست و حتي 

ين زياد هم بي فائده نبوده است زيرا هرقدر ا» جهل«عملي موضوع را در نظر بگيريم اين ي اگر جنبه 

 به اهميت جهاني اصلاحات مورد تقاضاي خود بيشتر معتقد مي شدند لازم بود كه براي انجام اين پيشروان 

.اصلاحات مبارزات شديدتري بنمايد

جا بود كه نتوانستند رشته هايي را كه ين پيش آهنگان قرن هيجدهم در اينا» جهل«بدون شك 

 وجود توانستند اقلاًنمربوط مي كردند بيابند و حتي مان نظريات و كوششهاي آنان را با وضع اقتصادي آن ز

مطلق مي پنداشتند؛ ولي »حقيقت«اين فلاسفه خود را مناديان . هندچنين رشته هاي ارتباط را تشخيص د

 چيز مربوط به شرايط زماني و  مكاني است ولي ه،هماكنون ما مي دانيم كه حقيقت مطلق وجود ندارد

 بسيار با حزم و ،دوره هاي مختلف زندگي بشر» جهل«بايستي در موقع قضاوت  به همين دليل هممخصوصاً

 آمال مبارزات، ادوار مختلف تاريخ هم تا آنجا كه در جنبش ها، بشريت در»جهل« همينطور .احتياط رفتار كنيم

.وآرزوهاي آن دوره تظاهر نمايد بايستي به طور نسبي در نظر گرفته شود
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بر ي يدا شده است؟ ممكن است گفت كه هر يك از اصول حقوقي در نتيجه اصول حقوق چگونه پ

آيد كه رسوم كهنه اين سوال پيش مي . انداختن و يا تغيير دادن يكي از اصول و رسوم كهنه بوجود آمده است

؟ براي آنكه اين رسوم كهنه با روابط جديد ، يعني روابط واقعي نويني كه طي جريانچرا برانداخته مي شود

نمو قواي توليدي از ي  كمونيسم اوليه در نتيجه .نمايندنمي ، تطبيق بين افراد بشر پيدا مي شود،توليد اجتماعي

اد بشر در  نوين افرا مي كند و به همين دليل هم روابط واقعيتدريج تكامل پيد توليدي ب ولي قواي.بين رفت

ي دليل سابق ركود اجتماعي، كه در نتيجه همان علاوه به مو مي كند و بنبتدريج نيز جريان توليد اجتماعي 

 به پيدا كردن ي آن احتياجتدريج رشد و نمو مي كند و در نتيجه وجود آمده است، ب رسوم كهنه ب اصول ياتأثير

. رشد مي نمايدافراد بشر هم تدريجاً) اقتصادي(تعبيرات حقوقي جديد براي روابط واقعي 

اگر اصول حقوقي كهنه .  از اين تغييرات واقعي پيروي مي نمايدعقل غريزي حيوان متفكر هم معمولاً

خود برسد و لازم ترين احتياجات خود را ي اي مانع شود كه قسمتي از اجتماع به هدف هاي زندگي روزمره 

ه پي  و فوق العاده به آساني، اين قسمت از اجتماع به خاصيت كندي و ركود اين اصول كهنمرتفع سازد جبراً

وجه تعقل زياد لازم نيست، همان طوري كه براي احساس ناراحتي كفش براي اين موضوع بهيچ. مي برند

پي بردن به خاصيت تنها ولي .  تعقل و انديشه نمي باشد بهزيادي يا حمل يك تفنگ سنگين احتياج تنگ و

 بردن اين اصول كه در آن جامعه براي از بيناي كندي اصول حقوقي كافي نيست و بين اين مرحله تا مرحله 

د كه در موارد منفرد اين نابتدا افراد بشر كوشش مي كن. درازي استي كهنه دانسته مبارزه شود فاصله 

به طور مثال خوب است . اين موانع عبور كنندپهلوي اشكالات را ناديده بگيرند و با دور كردن راه خود از 
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سرمايه داري در روسيه به . مده است به خاطر بياوريمجرياني را كه در خانواده هاي بزرگ دهقاني روسيه پيش آ

 در زندگي اقتصادي امكان هاي زيادي براي بدست آوردن نفت تأثيري وجود آمد و توسعه پيدا كرد در نتيجه 

 قوانين خانوادگي معمول آن به اين ترتيب. پيدا شد و اين امكان ها براي اعضاء مختلف خانواده مساوي نبود

كه در اثر تصادفات خوشي منافع بيشتري عايدشان شده بود مانند مانع و سدي قرار مي  كسانيوقت در سر راه

اتخاذ تصميم براي مبارزه بر عليه اين موانع ، فوري و آسان بهيچوجه ولي براي اين افراد خوشبخت . گرفت

ز منافع خود را مدت هاي زيادي اين اشخاص كوشش كردند كه صورت  قضايا را عوض كنند و قسمتي ا. نبود

ولي كم كم اين نظم جديد اقتصادي در اجتماع ريشه دواند و استوار شد و . از چشم رئيس خانواده پنهان نمايند 

كه به از بين بردن اصول كهنه خانواده آن افرادي از اعضا . تدريج متزلزل گرديد بسازمان خانواده هاي كهنه 

ز بيشتر عموميت تقسيم و تجزيه مايملك خانواده هر رو.  مي كردند متمايل بودند روز به روز بيشتر اظهار وجود

روابط نوين ي كلي ناپديد گرديد و آداب و رسوم نويني كه در نتيجهپيدا مي كرد و بتدريج آداب و رسوم كهنه ب

.، جانشين آن گرديدوجود آمده بودبط واقعي اقتصاد اجتماعي جديد بيعني روا

به وضع اجتماعي كم و بيش عقب تر از روابط واقعي جديد كه موجد آن طور كلي معرفت بشر نسبت ب

افراد بشر، براي از بين بردن ي دانسته و فهميده ي در هر جا كه مبارزه . وضع توليد است قرار مي گيرد 

جا بناي اقتصادي اجتماع هنوز نتوانسته ، در آن، ضعيف باشدسازمان هاي كهنه و برقرار كردن يك نظم نوين

تماعي ، و يا بهتر بگوئيم تاريكي و تيرگي معرفت اجت مقدمات پيدايش اين نظم نوين را آماده نمايداس

 تنها يك چيز را در تاريخ مشخص مي كند و آن اين است كه تكامل »جهل«اشتباهات طرز تفكر خام 

، هنوز ضعيف مي باشد به تچيزهائي كه بشر بايد به آنها شناسائي پيدا كند، يعني چيزهائي كه تازه پيدا شده اس

، يعني ندانستن و درك نكردن چيزهائي كه هنوز واضح است كه جهل آن طوري كه در بالا ذكر شداين ترتيب 

.، يك مفهوم نسبي داردبه وجود نيامده و تازه در حال پيدايش است
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اين . استعلاوه بر آنچه كه ذكر شد نوع ديگري هم از جهل موجود است و آن جهل نسبت به طبيعت 

ولي از . مقياس اندازه گيري اين عامل عبارتست از توانائي طبيعت بر روي انسان. را مي توان جهل مطلق ناميد

طبيعت است نتيجه مي ، در مقابل نمو توانائي انساني رشد قواي توليدي بشر به منزله و آنجائي كه تكامل 

آن رشته از تظاهرات طبيعت ، كه بشر نتواند . اشد م باي توليدي با كم شدن جهل مطلق توأقوشود كه ازدياد 

.، موجب ايجاد اشكال مختلف خرافات مي شوددركشان كند و آنها را تحت سلطه خود در آورد

طور خيلي نزديكي با مفاهيم حقوقي و بي ات، اين تصورات خرافمعيني از تكامل اجتماعي در مرحله 

 در جريان مبارزه 1. مفاهيم و عادات رنگ مخصوصي مي دهدآداب و رسوم بشر پيچيدگي حاصل مي كند و به

، افكار مذهبي تكامل روابط واقعي جديد افراد بشر در جريان توليد اجتماعي ايجاب مي شودي كه در نتيجه اي 

نيز نقش مهمي را بازي مي كند، هم افراد پيشرو و اصلاح طلب و هم مرتجعين و آن كساني كه طالب 

مانهايزاسود مي باشند، در كارهاي اجتماعي از خدايان طلب كمك مي كنند و يكي از نگهداري اوضاع موج

خدايان قرار مي دهند و حتي بعضي اوقات اين سازمان اجتماعي را فقط تظاهر اراده حمايت اجتماعي را تحت 

 يعني ،)Eoumenides( واضح و روشن است كه فعاليت اومنيدهاكاملاًاين موضوع . خداوندي مي دانندي 

، براي نگهداري و محافظت اين حق مادري با كوشش زن هايي كه در يونان قديم طرفدار حقوق مادري بودند

: چنين نوشته است » قانون و عادت در قفقاز«در كتاب خود موسوم به )M. Kowalewski(كوالوسكي .  م آقاي- 1
به اين نتيجه ميرسد كه اجتماع نامبرده در زير روپوش مذهب ) Ishawes(يل ايشاو تجزيه و تحليل تصورات مذهبي و خرافات قبا« 

آن را مرحله ي روح پرستي  نام نهاده، باقي مانده است؛ بطوريكه ) Tylor(مسيحي ارتودوكس تاكنون در آن مرحله از تكامل مذهب ، كه تايلور 
2از جلد .(»لاق عمومي و هم اصول حقوقي بطور مطلق تحت تسلط مذهب قرار ميگيردميدانيم معمولاً در اين مرحله وضع عمومي طوريست كه هم اخ

.) 82صفحه ي 
در اين . ولي موضوع اينست كه مطابق گفته ي تايلور روح پرستي بدوي بهيچوجه نه در اخلاق و نه در اصول حقوقي داراي تأثيري نيست

همچنين مطابق گفته ي » .و اگر هم موجود باشد بسيار ضعيف و ناچيز استموجود نيستبين اخلاق و اصول حقوقي روابط متقابل «مرحله ي تكامل 
. . .  در روح پرستي وحشي تقريباً عامل عادت ، كه در نظر مردم متمدن به منزله ي هسته ي اصلي هر مذهبي بشمار ميرود، حذف شده است«تايلور 

به اين ). 464-463 صفحه ي 2از كتاب تمدن بدوي تأليف تايلور چاپ پاريس جلد (» .دقوانين عادات هر ملت متكي به دلائل مخصوص خود مي باش
دلائل صحيح تر بود اگر گفته ي ميشد كه شكلهاي مختلف خرافات مذهبي تنها در مرحله ي معيني از تكامل اجتماعي ، كه نسبتاً عقب افتاده نباشد 

متأسف هستيم از اينكه اين نوشته گنجايش توضيح اين را ندارد كه چگونه امپرياليسم . كندبا مفاهيم حقوقي و عادتي پيچيدگي و پيوستگي پيدا مي
.  جديد اين موضوع را تشريح مينمايد
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، برابر اي برقراري حق پدري و يا آقائي پدر در خانواده، كه به او نسبت داده مي شود، بر)Minerva(مي نروا

، زحمت و وقتشان خود كمك مي طلبيدندپرستش  اشخاصي كه از خدايان و يا ساير چيزهاي مورد .بوده است

د،  خود ايمان داشته باشننظريه ي و همان جهل و ناداني كه باعث مي شد اومنيدها به بيهوده هدر مي رفت

وضع اجتماعي موجود آن روز يونان، به ي وجه مانع از آن نبود كه مرتجعين آن روز، يعني طرفداران ادامه بهيچ

ل آن زمان، بهتر منافع آنها را معموي كهنه و يا دقيق تر بگوئيم حقوق كهنه قوقيخوبي درك كنند كه نظم ح

همين طور خرافات پرستي كه باعث پيدايش اميد در مي نروا بود، مانع از اين نشد كه افراد . مين مي نمودتأ

. به ناراحتي نظم كهنه اجتماعي پي ببرنددپيشرو آن زمان يونان به خوبي بتوانن

براي  استعمال گوه ابرنئو بودند، ب ي، كه ساكن جزيره)Dajak( افراد قبيله داژاك :يك مثال ديگر

پس از آن كه اروپائي ها گوه را با خود به برنئو بردند، از طرف مقامات بوميان . شكستن هيزم آشنائي نداشتند 

هل آنها به شمار مي  در نظر اول اين عمل يكي از دلائل ج1. رسمي استعمال گوه قدغن گرديدكاملاًبه طور 

 هيچ چيز بي معني تر از اين نيست كه بشر از استعمال آلتي كه باعث سهولت كار شود خودداري واقعاًرود زيرا 

ولي اگر معذالك كمي تعمق كنيم، خواهيم ديد كه اين عمل آن قدر هم از روي ناداني انجام نگرفته . نمايد

، كه نظم زندگي بومي را كم كم به طرف نيستي سوق مي ي هامقامات بومي محلي بر عليه نفوذ اروپائ. است

اين .  تظاهري از اين مبارزه بود،اد، به سختي مبارزه مي كردند، همين دستور منع استعمال ابزار كار اروپائيد

در آنجا متداول شود از مقامات بومي محلي در تاريكي و تيرگي حس مي كردند كه اگر عادات و رسوم اروپائي 

را به موجود كوچكترين اثري باقي نخواهد ماند و مخصوصاً گوه بيشتر اين خاصيت مخرب نفوذ اروپائي نظم 

.خاطر آنها مي آرود و از اين رو استعمال آن به طور رسمي قدغن گرديد

82تأليف تايلور جلد اول ، صفحه ي » تمدن بدوي«رجوع شود به كتاب - 1
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 گوه علامت مشخص اين تجدد خطرناك به ر نظر بومي ها مخصوصاًد چرا هوال شود كئممكن است س

ي علت اصلي ارتباط تصور گوه با احساس خطر تهديد كننده : زير داده مي شودي ده شمار رفت؟ جواب سا

طور مسلم بگوئيم كه اين افراد بومي با غز بوميان براي ما نامعلوم است ولي مي توانيم بنظم اجتماعي در م

 باعث واقعاًپائي وجه اشتباه نمي كردند زيرا نفوذ اروي زندگي خود داشتند بهيچعلاقمندي اي كه به نظم كهنه 

آن قرار مي گرفتند، با سرعت و شدت زياد ي ، كه زير سلطه مي شد كه آداب و رسوم قبائل بدوي و وحشي

.تغيير كند و يا بكلي از بين برود

 خود توضيح مي دهد كه همين داژاك ها كه استعمال گوه را به طور رسمي قدغن كرده تايلور در كتاب

اين .  اضافه مي شود»جهل«به » دو روئي«اينجاست كه خاصيت . ا بكار مي بردندبودند معهذالك مخفيانه آنر

اين بود كه از يك طرف بوميان به خواص و رجحان گوه پي ي  اين خاصيت نتيجه از كجا پيدا شد؟ ظاهراً

نتيجه اين شد كه . بردند و از طرف ديگر از افكار عمومي و تعقيب مقامات محلي ترس و وحشت داشتند

رار گرفت و اين مورد انتقاد قبه وسيله ي همين دانائي غريزي اين دانائي غريزي بشر ي رات ايجاد كننده مقر

وجه نمي توانست از نفوذ اروپائيان تمال ابزار اروپائي بهيچجا بود زيرا قدغن كردن اسعانتقاد صحيح و ب

.جلوگيري نمايد

بگوئيم كه در مورد بالا افراد قبائل داژاك عملي  لابريولا قضاوت كنيم بايد نظريه ياگر بخواهيم طبق 

 صحيح است ولي كاملاًاين نظر . را انجام داده اند كه با موقعيت آنها وفق نمي داد و با آن قابل انطباق نبود

 اضافه نمود كه بشر اغلب از اين قبيل عملياتي كه با موقعيتش وفق نمي دهد و با آن قابل انطباق آنه بايد ب

مي شود؟ نتيجه فقط اين است كه ما مجبور مي شديم با از اين حقيقت چه نتيجه . ام مي دهدنيست انج

تكامل روابط اجتماعي ي  كه آيا بين اين قبيل اشتباهات افراد بشر و خواص يا درجه كنيمزحمت زياد كشف 

 معتقد است ريولالاب. موجود استآنان مناسبات و روابطي موجود است يا نه؟ بدون شك يك چنين رابطه اي  
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شود ولي ما مي گوئيم كه نه تنها اين جهل بشر ممكن است  بشر نيز ممكن است روشن و تشريح »جهل«كه 

» جهل«قيقه در آوريم لازم است كه اين علوم دي روشن شود بلكه اگر خواسته باشيم علم اجتماع را در زمره 

از روي علل اجتماعي توضيح داده شود » هلج«حال اگر ممكن باشد كه عامل . يمطور حتم تشريح كنرا ب

كليد اين . ده استخيلي بي معني است اگر ما ادعا كنيم كه كليد معماي تحولات تاريخ در اين عامل پنهان ش

را به وجود مي » جهل« را در آن علل اجتماعي  كه عامل  پنهان نيست بلكه اين كليد»جهل«معما در عامل 

.بتي مي بخشد، بايد جستجو نمود ورد و به آن شكل و خواص ثاآ

 بنا »جهل« بر روي علل ساده و مبهمي مانندچه چيز ايجاب مي كند كه مطالعات و اكتشافات خود را

ي جهل تنها نشانه » جهل«ريخ بحث مي كنيم استناد به عامل كنيم؟ هنگامي كه ما در اطراف درك علمي تا

.شخص كاشف مي باشد
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ببينيم . ، منفعت مشخصي را در اجتماع مورد حمايت خويش قرار مي دهدبت هر يك از اصول حقوق مث

 اين منافع در ،اراده و معرفت بشري است ؟ نهي اين منافع مشخص از كجا پيدا مي شود، آيا اين منافع نتيجه 

وجدان پيدا كرد بصورت معيني در  و پس از آن كه موجوديت يدآروابط اقتصادي افراد بشر بوجود مي ي نتيجه 

براي حمايت كردن از موضوع معيني كه مورد توجه است بايد نسبت به آن موضوع . بشري منعكس مي شود

 سيستم هاي حقوق مثبته را محصول وجدان كليه ي، از اين رو ممكن است و بايد شناسائي و معرفت پيدا نمود

ري مي شود و همچنين محتويات  حمايت و نگهدا، حقوق مثبتهوسيله يمنافعي كه ب. 1و معرفت بشري دانست

بحث آن مورد ي  در دوره اجتماعيوجدان بشري مشخص نمي گردد بلكه وجدان ي اين حقوق در نتيجه 

اصولاً. نمايدتطبيق در مغز افراد بشر شكلي از اصول حقوقي را بوجود مي آورد كه با انعكاس منافع مورد بحث 

جتماعي بتوانيم تاريخ اصول حقوقي را روشن و واضح غير ممكن است بدون در نظر گرفتن وضع وجدان ا

.نمائيم

جود دارند، حقوق اجتماعي چيزي است كه خارج از محيط عمل  خلاف عوامل معروف به فيزيكي مانند قواي طبيعت كه خارج از زندگي بشر و بر- 1
موضوع اينكه آيا در اين جريان انسان تحت تأثير قانون جبر قرار . بشر وجود ندارد و عبارت از نظمي است كه افراد بشر براي خود بوجود آورده اند

طور كه باشد هم طبق قانون جبر و هم طبق قانون آزادي عمل ممكن ميگيرد و يا آزادانه عمل ميكند در اصل موضوع مورد بحث تأثيري ندارد، هر 
نخواهد بود كه اصول حقوقي خارج از محيط عمل و فعاليت بشري بوجود آيد بلكه برخلاف ، پيدايش اين اصول تنها بوسيله ي انسان امكان پذير 

اين نظريه اگرچه با نواقص زيادي بيان ) 279عمومي صفحه ي راجع به تئوري حقوق ) korkunow(از كتاب مجموعه ي سخنراني هاي كركونو.(است
ولي آقاي كركونو فراموش كرده است به نظر خود يك موضوع را اضافه نمايد كه بشر اين منافع مورد حمايت اصول حقوقي . شده است، صحيح ميباشد

ابل افراد بشر در جريان توليد اجتماعي عامل اصلي پيدايش اين را بهيچوجه بدون ارتباط با ساير عوامل زندگيش خلق نكرده است بلكه مناسبات متق
.منافع بشمار ميرود
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از نقطه نظر شكل . در تاريخ اصول حقوقي بايستي هميشه شكل ظاهري را از محتويات آن مجزا كرد

روش هاي فكري ديگر مثل ي  چند و يا همه تأثير، اصول حقوقي هم مانند هر روش فكري تحت ظاهري 

كه كشف بستگي موضوع باعث مي شود  همين.لسفي و غيره قرار مي گيرد مفهوم هاي ف،نظريه هاي مذهبي

يول.  مي شود، بسيار دشواردر جريان توليد اجتماعيواقعي بين مفاهيم حقوقي افراد بشر با روابط متقابل آنها 

.1 كه اين موضوع ايجاد مي كند آنقدر مهم نيستايدشواري 

ه در درجات مختلف تحول اجتماعي هر روش فكري  اسباب زحمت مي شود اين است كواقعاًآنچه 

بدين ترتيب حقوق مصر قديم و تا .  روش هاي فكري ديگر قرار مي گيردتأثير غير مساوي تحت كاملاًبطور 

در تاريخ معاصر هم اصول حقوقي از نظر شكل .  شديد مذهب قرار گرفته بودتأثيررم تحت حدي هم حقوق 

براي جلوگيري از اشتباه تكرار مي كنيم و خواهش مي ( ول پيدا كرده است شديد فلسفه تحتأثيرظاهري تحت 

). نمائيم فراموش نشود كه مقصود فقط شكل است 

 اصول مذهبي بيرون آورد و تأثير سختي موفق شد اصول حقوقي را از زير مبارزه ي طي يك ،فلسفه

سوم اجتماع بر عليه ي  طبقه مبارزه يي انعكاس ساده كاملاًاين مبارزه .  خود را جانشين آن سازدتأثير

 سرچشمه درباره يهمين مبارزه باعث مي شود كه تكميل عقايد و نظريات صحيح روحانيون بود ولي معذالك 

عقايد تكميل طور به نظر مي رسد كه اين ي اين مبارزه ايناصول حقوقي بسيار مشكل گردد زيرا در نتيجه ي 

طور كلي صحبت اگر ب. ي مفاهيم مجرد مي باشدترديد محصول مبارزه طور مسلم و بدون  نظريات صحيح بو

تأليف آقاي كوالوسكي اين تأثير » قانون و عادت در قفقاز« موضوع در بعضي موارد تأثير خيلي نامناسبي دارد مثلاً حتي در كتاب هائي مانند  اين-1
ولي روش صحيح اكتشاف . خود اغلب اصول حقوقي را نتيجه ي افكار و عقايد مذهبي مي پنداردآقاي كوالوسكي در كتاب . نامناسب ديده مي شود

در حقيقت خوب بود آقاي كوالوسكي هم عقايد و افكار مذهبي و هم كليه ي اصول حقوقي توده هاي قفقاز را نتيجه ي مناسبات . علمي اينطور نيست
تأثير يك روش فكري بر روي روش فكري ديگر خوب بود نامبرده سعي ميكرد عامل اصلي و منحصر اجتماعي در جريان توليد ميدانست و پس از اثبات 

آقاي كوالوسكي در كتاب هاي بعدي خود بطور قاطع طرفدار نظريه ي تبعيت جبري اصول حقوقي از روشهاي . بفرد اين تأثيرات را جستجو نمايد
.   لي خود هم اين طرز تجزيه و تحليل را قبول مي نمودخوب بود آقاي كوالوسكي در كتاب قب. توليدي مي باشد
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ي كنيم، طبيعي است لابريولا بسيار خوب درك كرده است كه چه مناسبات حقيقي در پشت اين مبارزه 

كه جزئيات موضوع را مورد بحث قرار دهيم لابريولا در مقابل ولي به محض اين. د پنهان شده استمفاهيم مجر

ي سطحي به كه ديديم به يك اشاره تي خود را تسليم مي نمايد و همانطوره ، سلاح ماترياليسدشواري مسئل

علاوه بر همه لابريولا معتقد است كه .  و يا قدرت آداب و رسوم و سنن قديمه اكتفا نموده»جهل«عامل 

ز آداب و رسوم مي عامل اصلي پيدايش خيلي ا) يعني طرز معرفي اشياء به وسيله علامات و رموز ( سمبوليسم 

. باشد

وجه  فكري عامل كم اهميتي نيست ولي بهيچبه طور مسلم سمبوليسم در تاريخ بعضي از روش هاي

، مثال زير را در نظر براي روشن شدن مطلب . نبايد آن را عامل اوليه و اصلي آداب و رسوم اجتماعي دانست

برد  كه هر زن وقتي برادرش ميمرد گيسوان خود را ميسوم استو مره نام ايشا در يكي از قبائل قفقاز ب.بگيريم

آن يك ي  كه يك عمل كنايه است، سرچشمه ، موبريدن.  اين عمل را انجام نمي دهدولي اگر شوهرش بميرد

ولي اين . عادت قديم تر است و اين عادت چنين بوده كه اشخاص خود را در قبر نزديكانشان قرباني مي كردند

براي مرگ شوهرش چنين  قبر برادرش انجام مي دهد و  سر چرا زن اين عمل را بروال پيش مي آيد كهئس

كند؟كاري را نمي

مطابق گفته هاي آقاي كوالوسكي بقايائي از دوره هاي خيلي قديمي زندگي بشر در اين عادت و رسم 

د ذكور خانواده از هميشه با بزرگترين اولا) Gens(اوليهي در آن دوره ها رياست خانواده . كنوني نهفته است

ن با مادر آروي بستگي حقيقي يا ظاهري افراد از ،اوليهي طرف مادري بوده است و اين ژانس يا خانواده 

از اين جا چنين  )»قانون و عادت در قفقاز«رجوع شود به كتاب .( متشكل مي گرديداي، خانوادهي شجره 

تي كه اين سباامني ابل درك است كه مفهوم ريشه وقتي ق) سمبوليك(نتيجه مي گيريم كه اعمال كنايه اي 

د؟ واضح است ناين مناسبات از كجا سرچشمه مي گير. معرف آنها هستند شناخته شده باشدو كنايات علائم 
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چه كه اين نشانه ها اغلب جاي پاي خوبي براي در اعمال كنايه اي جستجو كرد؛ گروال را ئنبايد پاسخ اين س

 سر بر سر قبر برادر را ياصل اين اعمال كنايه اي يعني بريدن مو. موضوع مي باشدپيدا كردن حقيقت و اصل 

بايد از روي تاريخ خانواده روشن و واضح نمود و تعبير و توضيح تاريخ خانواده نيز تنها از راه تاريخ تحول 

.اقتصادي امكان پذير مي باشد

 سر بر سر قبر برادر پس از يعني بريدن مودر مورد بالا كه توجه ما را جلب كرده است، آداب مذهبي ي

ي ماندهقشمار مي رود باآداب مذهبي بآن ، كه علت اصلي به وجود آمدن بين رفتن شكل روابط خانوادگي

سنن و .  اشاره مي نمايد آداب و سنن كهنه كه لابريولا در كتاب خود به آنتأثيراين يك نمونه ايست از . است

رسوم و ي وجه قادر نيست سرچشمه  بهيچرا حفظ مي كند كه هنوز موجود است وتنها آن چيزي و رسوم آداب 

ي ، روشن نمايد و حتي قادر نيست از عهده آن سنن استي يا شكل روابط اجتماعي را كه ايجاد كننده 

 يك نيروي كند و لختي ،نيروي آداب و رسوم و سنن قديمه. ح موجوديت و بقاء اين سنن و عادات برآيدتوضي

 روابط اجتماعي موجد كليه يكه وم هنوز باقي مانده است در صورتيدر تاريخ بعضي از اين آداب و رس. است

وجود آمده بود، بكلي از بين رفته ي آن روابط ب تشريفات و عادات ديگري كه در نتيجه كليه يها و حتي آن

 جديد اجتماعي قادر نيست بعضي  مخرب روابطتأثيروال كه چرا ئوال بالا برابر است با اين سئاهميت س. است

ديگر از اين رسوم و عادات را نابود مي كند ؟كه برخي  و رسوم را از بين ببرد در صورتياز تشريفات

اين كار مثل آن است كه .  و رسوم كهنه اشاره كنيمئوال به قدرت آدابكافي نيست در جواب اين س

 تكرار كرده باشيم پس براي روشن نمودن وال را با تعويض علامت پرسش به علامت تصديقئهمين س

. متوجه نمائيماجتماعيي روحيه كه نظر خود را به موضوع از كجا بايد كمك گرفت؟ براي اين كار لازم است 

طور مسلم رسوم كهنه و آداب مذهبي قديمي از بشر مناسبات جديدي بوجود آيد بهر وقت بين افراد 

داب مذهبي كهنه  آداب و رسوم جديد با رسوم و آمبارزه يبه صورت  منافع اجتماعي مبارزه ي. بين مي رود
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 تحول مناسبات جديد را سوم كنايه اي قادر نيستاز آداب مذهبي و يا ركدامبخودي خود هيچ. تظاهر مي كند

هداري اگر مرتجعين با حرارت زياد طرفدار نگ.  خود قرار دهدتأثيرنه در جهت مثبت و نه در جهت منفي تحت 

ست كه در مغز آنها تصور مقررات موجود اجتماعي كه به آن عادت كرده و برايشان م كهنه هستند براي اينرسو

هم پيچيدگي و رسوم كهنه به طور خيلي نزديكي ب، با تصور اين آداب و داراي مزايا و رجحان مي باشد 

رسوم كهنه كينه ورزي مي همچنين اگر افراد مترقي و اصلاح طلب نسبت به اين . اشتراك پيدا كرده است 

 با تصور آداب و رسوم كهنهكنند و آنها را مورد تمسخر قرار مي دهند براي اين است كه در مغزشان تصور اين 

هم پيوستگي و و كندي و لختي ايجاد مي كنند بسختي و سبات اجتماعي موجود كه براي آنها ناراحتي امن

ي  ما مي بينيم كه يك؛وجود مي آيدورد يك تداعي يا وحدت فكر بدو م، در هر ارتباط پيدا كرده است در نتيجه 

وجود آورده است از بين نرفته بلكه حتي بعد از ن را ب كهنه نه تنها پس از نابود شدن مناسباتي كه آ رسوماز

 باقي نيز ،وجود آمده است ي آن ب رسومي كه با آن مناسبات بستگي داشته و در نتيجه كليه ينابود شدن 

ديگر در مغز افراد مترقي اجتماع مانده به اندازه رسوم  رسم باقي اينكهقبول كنيم ؛ مجبور هستيم ه است ماند

 چرا؟ پاسخ اين سوال گاهي بسيار اسان و گاهي هم غير مكن است زيرا .ه و خشم قرار نگرفته استمورد كين

، حتي در مواردي كه تمام مواردي اجتماعي در دست نيست ولي معذالك در  روحيه درباره يمعلومات لازم 

د فكر كنيم كه بهيچوجه ، بايه با معلومات كنوني خود قادر به حل مشكلات نيستيم  قبول ميكنيم كمجبوراً

يان است و اين تداعي رسوم كهنه در بين نيست بلكه فقط يك تداعي معاني در مو داب آصحبت از نيروي 

.مده استد بشر در اجتماع بوجود آحقيقي افرا اثر برخي مناسبات درمعاني خود 

، ، تغيير و انهدام تداعي معاني به طور كامل از روي پيدايش  تقريبĤتاريخ روشهاي فكري را مي توان 

ه لابريولا ب. ، تشريح كردجود مي آيدوام برخي تركيبات قواي اجتماعي بهدن، تغيير و ا پيدايش تأثيركه تحت 
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 توجه در مفهومي كه نامبرده از فلسفه دارد به ل نداشته است و اين عدماين قسم از مسئله توجه لازم مبذو

.خوبي جلوه مي كند
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 خود تا حدي هم با اصول مذهبي توأم مي شود؛  لابريولا ، فلسفه در تحول تاريخينظريه يمطابق 

انسان ي جربه اين فكر با اشيائي كه به محيط تي ست از تحول فكر بشري در رابطه ولي تا حدي هم عبارت

علمي تا آنجا كه فلسفه با مذهب مغايرت دارد ، موضوع بحث ما همان مسائلي است كه تحقيقات . تعلق دارد 

پيشنهاد كردن راه ست كه يا با ر اين جريان تمام كوشش فلسفه در آند. باشدهم در جستجوي راه حل آن مي

 براي ي را كه علمويد و يا اينكه راههائحل هاي فرضي و نظري در حل مشكلات بر دستگاه علمي سبقت ج

طور ساده اي خلاصه نموده و آنها را تحت يك سلسله آزمايش هاي منطقي حل مسائل پيدا كرده است ب

براي مثال . جا ختم نمي شود صحيح است ولي تمام حقايق به اينعي است اين هميطب. تري قرار دهدوسيع

 فلسفه را وظيفه يتمام ) Bacon(و باكون) Descartes(دكارت . مورد مطالعه قرار دهيمرا  جديد فلسفه ي

ر ر علوم طبيعي زياد شود و بدينوسيله فرمانفرمائي بشر بآن دانش انسان دي در اين مي بينند كه به وسيله 

داد كه علوم ي را مورد توجه و مطالعه قرار ميهمان مسائلفلسفه فلاسفه، ي اين  در دوره .طبيعت تقويت گردد

رو ممكن است قبول كرد كه فلسفه براي حل از اين.  آن ها اشتغال داشتدرباره ي تحقيق ي به بررسي وطبيع

طور  اينكاملاًولي . علوم طبيعي اجازه مي دهندي هائي را پيشنهاد مي كند كه وضع و درجه مسائل راه حل

 را در مورد بعضي مسائل  دكارتنظريه يتكامل علوم طبيعي آن زمان قادر نيست براي ما ي نيست؛ درجه 

ي خوبي مي توان از روي درجه وشن نمايد؛ ولي همين نظريه را بشبيه به آن رمسائل فلسفي مانند روح و 

. دكارت به طور جدي عقيده را از تعقل جدا مي نمايد. آن روز تشريح و روشن نمودي تكامل اجتماعي فرانسه 

 از اصول دارد و بلكه در عين حال سعي مي كند كه بعضيتضادي با كاتوليسيسم نوجه  دكارت بهيچفلسفه ي
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نمايد و از اين نقطه نظر دكارت بخوبي طرز تفكر وسيله دلائل و براهين تازه تقويت عقايد كاتوليسيسم را ب

پس از هرج و مرج طولاني و خونين قرن شانزدهم، در فرانسه فعاليت و . يان آن زمان را آشكار مي سازدفرانسو

صورت تمايل به ن تمايل عمومي در ميدان سياست باي. ي براي ايجاد صلح و آرامش ابراز مي شدكوشش زياد

كه دستجات مخالف كرد ، اين تمايل عمومي ايجاب ميدر ميدان تفكر و عقايد. سلطنت مطلق جلوه گر گرديد

آوري جنگ هاي  كه باعث ياددر مسائل مذهبي نسبت به يكديگر نرم تر شوند و از طرح مسائل مورد دعوا،

كه در اين مسائل غلب موضوعات مذهبي بود و براي آنااين مسائل . داخلي گذشته مي شد، اجتناب ورزند

همان طور كه گفته شد، اين عمل . از ميدان تعقل جدا گردد ميدان مذهب اصطحكاك حاصل نشود لازم بود

. فوذ مذهب و تعقل كفايت نمي كردني  بين حيطه ،حدولي تنها ايجاد يك سر. نجام گرفتوسيله دكارت اب

اين عمل نيز در .  اعتراف نمايدبراي نگهداري صلح اجتماعي لازم بود كه فلسفه صحت اصول مذهبي را رسماً

شخصيت خود دكارت انجام گرفت و همين موضوع باعث شد كه سيستم فلسفي دكارت كه هفتاد و پنج درصد 

. ون قرار گيردماترياليستي است مورد قبول خيلي از روحاني

باز نمود و اين ) Lamettrie(دكارت راه را براي پيدايش و رشد عقايد ماترياليستي لامتري فلسفه ي

ولي به همان اندازه هم ممكن بود از نظريات دكارت نتايج ايده آليستي گرفته شود و .  منطقي بودكاملاًامر هم 

سر راهشان قرار اجتماعي بر ك علت معين و مشخص  براي آن بود كه ينداگر فرانسويان اين كار را نكرد

سوم اجتماع فرانسه نسبت به روحانيون در قرن ي اين علت عبارت بود از موقعيت منفي طبقه . گرفته بود

در راه ايجاد صلح و آرامش اجتماعي به وجود  دكارت در اثر فعاليت و كوشش عمومي فلسفه ياگر . هيجدهم 

.هم فرانسه هم تشنجات اجتماعي جديدي را اعلام مي داشتآمد، ماترياليسم قرن هيجد

وسيله نها ب روشن مي كند كه نمي توان تحول تفكرات مذهبي را در فرانسه تكاملاًتنها همين موضوع 

 مستقيمي را كه مناسبات تأثيرتكامل تحقيقات علوم طبيعي تشريح نمود، بلكه براي روشن شدن آن لازم است 
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اين موضوع بيشتر جلوه خواهد كرد اگر تاريخ . ز تفكر فلسفي داشته است در نظر گرفتاجتماعي جديد در طر

.فلسفه به طور دقيق از لحاظ ديگري نيز مورد مطالعه قرار گيرد

فلسفه .  فلسفه تقويت تسلط بشر بر طبيعت استوظيفه يمي دانيم كه دكارت معتقد بود كه مهمترين 

 خود را در اين مي دانست كه برخي مفاهيم جديد را وظيفه يهمترين  مادي فرانسه در قرن هيجدهم هم مي

 يك سلسله روابط اجتماعي عادي ي برقرار،اين مفاهيم جديدي جانشين مفهوم هاي قديمي نمايد تا بر پايه 

ع ازدياد قواي توليد اجتماعي مورد بحث قرار وضمادي فرانسه بهيچوجه موفلسفه يدر . امكان پذير گردد

ببينيم علت پيدايش اين اختلاف چه بوده .بين اين دو نظريه يك اختلاف بزرگ موجود است.  استنگرفته

مقررات كهنه ي توليدي اجتماعي و درنتيجه ي روابط كهنه ي است؟ طي قرن هيجدهم در فرانسه ، در نتيجه 

يك رستاخيز در قواي براي ايجاد . رخوتي موجود بودقواي توليدي لختي وي  در جريان تكامل و توسعه ،شده

 هسته و ، بر طرف كردن مقررات كهنهت اجتماعي بر طرف گردد و همين عملتوليدي لازم بود اين مقررا

 اين احتياج به از بين ،در ميدان فلسفه. داد فرانسه را در آن تاريخ تشكيل ميمبناي كامل جنبش هاي اجتماعي

ي مجرد قديمي كه در دامان مناسبات توليدي كهنه رشد بردن مقررات كهنه به شكل مبارزه بر عليه مفهوم ها

.و نمو پيدا كرده بود، جلوه مي كرد

قدر كهنه و فرسوده نشده ي انقلاب فرانسه آنهنوز اين روابط موجود در دوره دكارت ي  در دوره سابقاًٌ

راه پيشرفت نمي شد؛ وجود آمده بود نه تنها سد ي روابط توليدي ببود، همچنين مقررات اجتماعي كه بر پايه 

بلكه تا حدي هم در اين راه به آن كمك مي نمود و به همين جهت هم در آن تاريخ كسي فكر برطرف كردن 

ديد كه قواي توليدي اجتماعي را بالا ببرد و  آن زمان خود را مؤظف ميفلسفه ياز اين رو . آن را نمي كرد

.دو پيدايشش بشمار ميرفت اجتماع سرمايه داري در بوظيفه يهمين امر مهمترين 
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ريولا نظر خود را ولي شايد اين پاسخ ما زايد باشد و شايد لاب. ست ااين اظهار نظر ما در جواب لابريولا

طور است ما اينطور سطحي اظهار كرده باشد و در حقيقت امر با ما توافق نظر داشته باشد؟ اگر در اين باره ب

و عالم با عقيده ي او موافقت بنمايند راضي و كه اشخاص باهوش هر كسي از اين. خوشحال خواهيم شدخيلي 

.خرسند خواهد شد

سف بايد تكرار كنيم كه اين مغز باهوش ر ما مخالفت نمايد فقط با كمال تأ با نظولي اگر لابريولا جداً

طرفدار دست اين پيرمردهاي خرفت ه باي شايد اين اختلاف نظر ما وسيله . باه كرده استاشتدر اين باره 

نباط  اينكه تفكيك طرفداران واقعي استدرباره يبار ديگر ميدهد تا يك) Subjectivism( ذهني نظريه ي

ولي در اين خصوص به . تحويل ما دهندواقعي آن چقدر مشكل است، نيشخندي مادي تاريخ از طرفداران غير

 به مفهوم و معناي يك اقعاًو كساني كه .1»به خودشان مي خندند«ين آقايان چنين پاسخ مي دهيم كه ا

سيستم فلسفي پي برده و آن را داخل عروق خود كرده باشند، به خوبي مي توانند طرفداران واقعي و قلابي اين 

درباره واقعاً ذهني به خود زحمت مي دادند و نظريه ياگر آقايان طرفدار . سيستم را از يكديگر تفكيك نمايند

دند، براي آن ها هم آسان بود كه ماركسيست هاي حقيقي را از كساني كه تاريخ تعمق مي نمو تشريح مادي ي

 ولي اين آقايان اين زحمت را به خود نداده و .به غلط اين نام بزرگ را روي خود مي گذارند تشخيص دهند

شت اين سرنو.  نمي توانند از اين تنگنا خلاصي پيدا كنندهمين جهت هم جبراً و بحالا هم حاضر نيستند بدهند

راستي چند . شده اندال ترقي و پيشرفت به خارج رانده  افراد عقب افتاده است كه از كاروان فعكليه يعمومي 

، آن زماني را به ياد مي آوريد كه طرفداران  خوانندگان عزيز.كلمه در اطراف ترقي و پيشرفت صحبت كنيم

ني كه مردم فلسفه را از روي نظريات لويس  متافيزيك مورد تحقير و بدگوئي قرار مي گرفتند، آن زمانظريه ي

)Lewis( آقاي سپاسوويچ تأليف»كتاب درسي حقوق جنائي« و تا حدي هم از روي )Spassowitsch (

. است از صحنه ي آخر تĤتر معروف بازرس تأليف گوگول كلماتي- 1
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هاي خاصي اختراع شده بود و اين »فورمول» «ن مترقيخوانندگا«ه مي كردند، همان زماني كه براي مطالع

اگردان مدارس ابتدائي هم قابل درك و فهميدن بود؟ چه دوره فورمول ها بسيار ساده و روشن و حتي براي ش

متافيزيك به جلب افكار از نو. آب از هم وارفت آن دوره گذشت و آن زمان مانند بخار! عالي و زيبائي بودي 

 دو مرتبه متروك مي شود و آن فورمول هاي شوم و بد »لويس«ه خود آغاز كرده است و خوانندگان روسي ب

 ذهني هم كه خيلي مقامشان بالا رفته نظريه يحتي آقايان طرفداران .  كم همه فراموش مي كننديوم را كم

 اين نكته قابلمثلاً. است و با اهميت شده اند امروز خيلي به ندرت آن فورمول ها را يادآوري مي نمايند

رمايه داري به راه  سجاده ي هنگامي كه در كشور ما موضوع امكان انحراف از حظه است كه مخصوصاًملا

در همان ايامي كه اين فورمول هاي كذائي خيلي لازم به نظر مي خيالي پرستي مورد بحث قرار گرفت، يعني 

»توليد ملي«كه از خيال پرستان خود را در پشت شخصي پنهان مي كردند . آيد هيچ كس به ياد آن ها نيفتاد

 مادي منطقي جديد معرفي مي فلسفه يا طرفدار و در عين حال هم خود رخيالي به سختي دفاع مي كرد

 به طرز سفسطه آميزي تحريف شده بود ، ، كه به وسيله اين اشخاص ماترياليسم ديالكتيكي فلسفه ي. نمود

د كه بحث و  توجه به اين موضوع به نظر ميرسبا. خيال پرستان بودي قابل ملاحظه ي  يگانه اسلحه واقعاً

. رفداران استنباط مادي تاريخ در خصوص پيشرفت دارند بسيار مفيد باشدصحبت در اطراف مفهومي كه ط

برده بحث شده است ولي با وجود اين مفهوميك بار در اطراف موضوع نامواضح است در مطبوعات بيش از 

مادي پيشرفت هنوز هم براي خيلي از افراد تاريك است و به علاوه در كتاب لابريولا اين موضوع به كمك 

برخي دلائل و براهين صحيح ي ثال ها به طرز خيلي ماهرانه و ظريف تشريح مي شود و به وسيله بعضي م

لابريولا بايد ي ملاحظه . سفانه اين تواضيحات لابريولا كامل و منظم نمي باشدولي متأ. روشن مي گردد

. وه را ختم نمائيم اين جزاكنون بايد. تكميل شود و اميدواريم بتوانيم اين كار را در اولين فرصت انجام دهيم

نام ماترياليسم ه چه بانندگان گرامي يادآوري شود كه آنكه قلم بر زمين گذاريم لازم است به خوولي قبل از آن
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Materialism(اقتصادي  économique ( موسوم است و اعتراضات آقايان نارودنيك ها و طرفداران

 نيست و نقاط يجه با ماترياليسم ديالكتيكي نوين يكوي آن مي باشد، بهيچ ذهني خودماني متوجه نظريه ي

سنگيني تشبيه ي  انساني را ميتوان به عرابه  از نقطه نظر تئوري عوامل، اجتماع.مشتركشان بسيار كم مي باشد

از .  تاريخ به طرفي مي كشندجاده يرا بر روي اقتصاد هر يك آن حقوق، ،كرد كه قواي مختلف مانند اخلاق

 تاريخي »عوامل«.  بكلي طور ديگر ديده مي شودعو، موضي جديد استنباط ماترياليستي تاريخ نقطه نظر تئور

 بلافاصله پس از متلاشي شدن مه غليظي كه دور آن مفاهيم را ؛  وعبارتست از مفهوم هاي مجرد و ساده

 از مثلاً، يعني هم ه گرفته است روشن و واضح خواهد شد كه تاريخ بشر از قسمت هاي مجزا و بدون ارتباط ب

و غيره تشكيل نمي شود؛ بلكه تاريخ بشر عبارتست از يك تاريخ تاريخ حقوق، تاريخ اخلاق، تاريخ فلسفه 

وجود ه توليد اجتماع بتكامل قواي ي وضع و درجه ي بفرد مناسبات اجتماعي افراد بشر كه در نتيجه منحصر 

.مي آيد

 عبارتست از همان انعكاس ساده و معروفست) Idéologie(نام طرز تفكره آنچه كه ب

.متنوع اين تاريخ منحصر به فرد و غير قابل تقسيم بشري در مغزهاي افراد بشر


